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،»رؤياگرايي«چالش

ـ نظري ضرورت نوزاييِ  مفهومي

 براي ايران گرا كثرت دموكراسيِ هايو گزينه

زاده سيفحسين
*

 چكيده

پـ و تحليل مواجهه ايرانيان با پروسه از تلاطم جهـانيرتجزيه شـدن، حـاكي

در آمدن گرفتار و باطل سه پروژه رقيـب كشاكش ايران زيـر چرخه معيوب

اين چرخه معيوب به بهترين وجه مصداق ديالكتيـك سـورلي. استگرفتار 

توجهي به تمايز محتـوايبيو پناه بردن از ترس خطر به دامان خطر: است

تمدن فرهنگي ايران از محتواي فرهنگ متمدن غربي كه سايه غالب خود را 

تـلاش. گرفتـاري شـده اسـتنايـ فكنـده، موجـب شـدن پروسة جهانيبر 

در برداري صـوري از دموكراسـي كثـرت در نسخه گرايانه آرمان گـراي غـرب

 

و علوم سياسي دانشگاه تهرانزاده حسين سيفدكتر* . باشدمي استاد دانشكده حقوق

(hseifzad@ut.ac.ir).

 28/2/1388:پذيرشتاريخ 19/1/1386:تاريخ دريافت

.121-177، صص 1387سال سوم، شماره چهارم، پاييز پژوهشنامه علوم سياسي،
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 امـا،. منجـر شـد رضاشـاه بـه اقتـدارگرايي نظـامي،شاه محمدعليمقابله با

 دهـه گـراي كثـرت خـواهيِ بـه جريـان دموكراسـيوياقتدارگرايي نظـامي

شد 32-1320 ة پس از تكرار مجدد ايـن دور، اقـدامات سـركوبگرايان. منجر

ر شاهمحمدرضا و برنامه نـرم عليه افـزاري مانتيسم يوتوپياگراي جوانان چپ

امـا پـس از پـانزده. مدت موفـق از آب درآمـد در كوتاه عليه نيروهاي سنتي

وجـود آورد كـه قدرتمنـدي را بـهةجريـان رؤياگرايانـ سال، علـل سـركوب 

عظـيم بـه حاشـيهيگرا را طي انقلاب طلبان طرفدار دموكراسي كثرت اصلاح

.برد

حـاكي از آن اسـت كـه تصـدي پـژوه اين دانشرغم اين گرفتاري، تجربه به

و به  ـ اجرايي در جمهوري اسلامي مقرون با ترميدورسازي مديريت سياسي

ست كه تـداوما اينوفرضيه. رؤياگرايانه است هاي عرق نشستن تب التهاب

ازةاين چرخ و چرا لازم، پشتوانه نظري نبودباطل يـي براي تفسـير چـوني

نااست ساز، اين تحول ترميدور »تمدن فرهنگـي«آگاهي از ماهيت گرايش با

) شـدن حاكم بر پروسه جهاني»فرهنگ تمدني«در مقابل(در رويكرد ايراني

.است بر شدت امر افزوده

و باطـل، دانـش پـژوه را بـه تأمـل دغدغه رهايي ايران از اين چرخه معيوب

و تحليـلدر. نظري در اين خصوص واداشته است اين مقاله، ضـمن تجزيـه

و نظري تأثيرات جهاني عنوان مفـري بـرايبه،شدن، انديشه نوزايي مفهومي

درنهايـت در تـلاش بـراي. رفت از اين چرخه باطل معرفي شده اسـت برون

رو بخشي به گزينه گاهيآ گرايـي وطـن در پرتـو رويكـرد جهـانوهاي پيش

كارهاي رقيـب سـازو گـرا، كثـرتو دلبستگي به گزينه دموكراسـي1ِميهني

.گراي دموكراتيك ايران معرفي شده است مديريت كثرت

گـرا، ديالكتيـك سـورلي، رؤيـاگرايي، دموكراسـي كثـرت:هاي كليدي واژه

و جهان گرايي جهان ميهن .گرايي ميهني، حكمروايي خوب وطن وطن

1. Patriotic Cosmopolitanism 
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 مقدمه

، فناورانـه اقتصـادي،(شدن پروسه جهاني نسبت به نقش مثبت يا منفي نسخه ليبراليِ
فرهنگي ايران، شـوق دموكراسي در كشور چندبر تسهيل يا تهديد)اي سياسي، رسانه

و . شـدن شـاهديم را به نفع يا در مقابل پروسه جهانييمتعارضةدلزدگي ثانوي اوليه

اوليه بـه متعارضِ موعودگرايِ رمانتيسمِ به ظهور دو جريان رؤياگرايانةاه اين التهاب
م .ده اســتشــدن انجاميــ قابــل ايــن پروســه جهــانينفــع يــا در

ازبــا)1( ايــن گــذار
دو هـاي هاي متعارض، شاهد معكوس شدن التهاب رمانتيسم رؤياگرايانـه بـه شـكل
.ايم جوي افراطي بوده متعارض ستيزه جريانِ

ـ پژوهشي اين دانش هايهتجرب فر آموزشي ة ضـي پژوه، از لحاظ تحليلي او را به
بي:لايه زير رسانده استدو و ارزش از سويي، هـاي تـوجهي بـه نيازهـاي متفـاوت

كـه بـر(ناشي از تمايز ماهيت تمدن فرهنگي ايراني از محتواي فرهنگ تمدني غربي 
از سـوي ديگـر،؛گمي ايرانيـان شـده وجب سردرم) اني شدن غالب استجهپروسه 
انديشگي نخبگان آكادميك فزاريِا افزاري دولت بر قدرت نرم قدرت سخت فرادستيِ

دو،گيري جريان مجهز مدني از سوي نمايندگان ملتو فقدان شكل براي تلفيق اين
، مفريّ بـراي خـروج از رؤيـاگرايي نگذاشـته1قدرت در قالب يك قدرت هوشمند

كها در نتيجه، تحليل پژوهشي او حاكي از اين. است سه گزينـه ايران در بزنگاه ست
» مهندســي«گــراي دموكراتيــك، كثــرت» مــديريت«: قــرار گرفتــه اســتزيــر بــديل 

و بالاخره و بـه ضـرورت» مهندسي«اقتدارگرايانه ـ موعودگرا ،رؤياگرايانه رمانتيسم
.آنةجويان ستيزه گراييِ غيريت

1. Smart Power 
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و به پشـتوانه تجربـه گرا گرچه هدفي مطلوب از منظر نظري، دموكراسي كثرت
ايـي شـدن آن در جهانديده مسـتظهر اسـت، امـا اجر معدودي از روشنفكران1ثبوتي

و از لحاظ تـاريخي، تجربـه. قرار دارداي از ابهامهايران هنوز در هال هـاي مشـروطه
و تلاش  ـ ملي مصدق و نـه(طلبـي پويشـي كـام اصـلاح نـا هاي نيمـه نهضت ميهني

و مديريت اصلاح) ساختاري هـاي ظرفيـت نهـادين محـدوديت،طلبان دولت موقت
گـرا هميشـه در عمل، دموكراسـي كثـرت. براي اين هدف پويشي نشان دادرا ان اير

و زمينه اجتناب» دولت مستعجل« ناپذيري براي موفقيت يكي از دو گزينـه زيـر بوده
دسـت آورده، بـا را بـههگرا تـوان غلبـ سالار واقع اگر جريان نخبه. فراهم كرده است

نظـامي يـا بوروكراتيـكا بـا اقتـدارگراييِر هـا التهاب،گرايانه عقل» مهندسي«اتخاذ 
.استخوابانده 

و عدم. موفقيت اين جريان استةلازمها سركوب التهاب موفقيت ايـن جريـان
هـاي جريـان آن دسـته از فرصـت را بـراي،اي تـوده هاي تسليم آن در مقابل التهاب

به مردم تمكـين بـه. انـد معتقـد بـوده» مهندسـي رؤياگرايانـه«گرايي فراهم كرده كه
يسـمتها، در قالب دو جريان متعارض رؤياگر رمان ناشي از التهاب توده غوغاسالاريِ

زنـد معطوف به نيازها دامن مـي هاي يكي به التهاب: شود موعودگراي اوليه ظاهر مي
.)اي گرايـي فرقـهبن( معطوف به فرهنگ هايو ديگري به التهاب) گرايي طبقاتيبن(

ا مي درنهايت به ستيزه،ين تعارضجريان تخريب ناشي از .انجامد جويي عليه غير

عقلـي ابرازگرايـيةاقتدارگرايانه سياسـت كشـور گرچـه از پشـتوان» مهندسيِ«
ماهيـت هـاي مصـمم برخورداراسـت، امـا ناسـازگاريِ بـوروكرات در ميـان2اثباتي

هـاي سـاز ظهـور رؤيـاگرايي آن با ساخت متكثر فرهنگي ايران، زمينهةگرايان وحدت
در. ستيز بوده اسـت ضرورت غيريتبه هاي رمانتيك صورت موعودگرايي هيجاني به

و قفاي اين ناسازواري و اجتماعي، نسخه رؤيايي موعودگرايي رمانتيـك هاي نهادين
آن غيريت،به اقتضاي ضرورت( را زمانيدير) ستيزي افراطي است كـه مصـدر امـور

و تفردگريز با ادعاي نسـخه بـومي توسـعه، از آنِ توده» مهندسي«براي  خـود گرايانه
.كرده است

1. Affirmative 

2. Assertive 
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 شاه سـلطان حسـين به آثار شوم تنهاگذشته ايرانةدستاورد تاريخ چهارصدسال

ةگرايانـ به كلامي ديگر، تجربه نشان داده تـلاش آرمـان.و تجزيه ايران محدود نماند
برداري صـوري هاي خشن نهادي در ايران در نسخهو بدون توجه به واقعيتصرف

سو كثرت از دموكراسيِ و يا تـكئگراي چندساخت درنهايـت،سـاخت انگلـيس يس
و افراطتواند مي . بعدي خـتم شـودةجويانهگرايي ستيز به رؤياگرايي رمانتيستي اوليه

ن دارد بتواند مـانع غلبـه گفتـار، امكا يافته در صورت حضور نيروي قدرتمند سازمان
اما اقتـدارگرايي مسـكني اسـت كـه،گفتمان غالب سياسي كشور شودبر رؤياگرايي

.ساز انفجار شودهنتواند زمي مي

و با ظهور تهديد كههاي بزنگاهدر موقعيت كنوني ازي ـ ناشـي فراينـد فـردي
ميشدن جهاني سـاختار در تحـول ايجـاد هاي گوناگون بـراي رؤياگراييشود ناشي
ـ ساختار ساخت كشور تك بـيش احتمالاً،چندساختو در جهت تبديل آن به نظام

شد از اصلاح .طلبي با چالش همراه خواهد

و باطل، اين دانـش پـژوه را بـه تأمـل دغدغه رهايي ايران از اين چرخه معيوب
و تحليل تأثيرات جهـاني  شـدن، انديشـيدن در خصـوص نظري در خصوص تجزيه

در اين تـلاش،. وا داشته است»گرايانه جويي عمل چاره«و درنهايت وزايي مفهومين
و آرمان هاي زيست واقعيت و توانمندي بومي و هم هاي متني هاي فرهنگي در ذهـن
فضـاي نخسـت در اين خصوص،. گفتار ايراني مورد توجه قرار گرفته استهم در 
و ضد جهان غيريت ان مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؛ وطني غالب در اير ساز جناحي
و ضد مدني خصومتدوم،  در مركـز نيـز آلـود نفـرت گرايـيِ ماهيت گرايش طبيعي

دوسـتي در اين خصوص، توجه شده كه به نام زيبـاي مـيهن.ه استگرفتتوجه قرار 
و عمل جهان گرايـي قالب مليدر گاه،آلود اخلاقي، اين خصومت نفرت گراييِ وطني

ق و حتــي هــاي ناشــي از گــويش گرايــي وميــتتنــد ضــد خــارجي، هــاي متعــارض
.و يا عملي غيريت ستيز ظهور كرده است/ هاي زباني خشونت

و معيـوب سـه در تلاش براي برون و در پرتـو گانـه رفت از اين چرخه باطـل
گـرا، سـعيو دلبستگي به گزينه دموكراسي كثـرت1ميهني گراييِ وطن رويكرد جهان

 

1. Patriotic Cosmopolitanism 
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ويانه، محتواي مقالـه حاضـر را بـه تـأملي نظـري در دو حـوزهج داريم با نگاهي راه
و نظري اختصاص دهيم  منظوربهاز سويي، از منظر مفهومي، تدقيق مفاهيم. مفهومي

گرا در مقابل دوشاب رؤيـاگرايي مـورد نظـر بـوده دموكراسي كثرت فهم تمايز دوغِ
مي از سوي ديگر. است بـو از منظر نظري، تلاش راي تمهيـد شود خـوراك نظـري

آنيگرا دموكراسي كثرت1گذار به گفتمان توان نهادين مديريتكردن  هـم ايرانـي،
در راسـتاي عمليـاتي شـدن. گرايي ميهني، فراهم شود وطن جهان2در فضاي گفتاري
سـازوكارهاي رقيـب بـراي مـديريت به معرفي،گراي دموكراتيك اين گفتمان كثرت

با اين توضيحات، مقاله حاضـر را بـه چهـار. پرداختايران خواهيم اين گفتمان در 
.كنيم گفتار تقسيم مي

 مدخل نظري

و مرزهـاي بـين دموكراسـي كثـرت،اي رسـانه شـدنِ با عنايت به اينكه جهـاني گـرا
و رؤياگرايي عـوام رؤياگرايي را با ايجاد مغالطه بين كثرت 3سـالار گرايي دموكراتيك

اي مطلوبهاي مفهومي در خصوص گزين ارائه مقاله، هم مشوش كرده4يا غوغاسالار
دراو محتمل براي ايران لازم و هم مدخلي نظري بـر ايـن مباحـث در جامعـه ست

و چند حال .ايراني فرهنگيِگذار تمدني

و ذهني ايرانـي كـه تـاريخ آن شـاهد آمـوزش با عنايت به فضاي زيست بومي
مف هاي هيجاني بودهم با تقويت گرايشأمدرسي تو سـتا اين مقاله اين روضاست،

و محتـواي كه در صورت انفعال يـا فقـدان تـدبير حكيمانـه، پروسـه جهـاني  شـدن
مي پيام رسانهتفردگرايانه  در جامعـه ايرانـي تواند به تداوم رؤياگرايي هيجاني اي آن
متضـمن هـم مكمل اين نوشته هم خواستار تدبيري اسـت كـه مفروض. منجر شود
ي كـه روشـو هـم مـلازم بـا توضـيح باشـد) سالارانهو نه نخبه(يانه گرا اجماع نخبه

طلبانـه در جريـان در اين راستا، نيفتادن فرصت. رفت از مشكل باشد راهگشاي برون
ب توده هاي گيري مدبرانه از هيجانو بهرههاهبازي تود ووهاي سيله نخبگـان روزآمـد

 

1. Discourse 

2. Narrative 

3. Populist 

4. Mob-Rule 
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را بـه سـاحل امـن غلبـه گفتمـان سياست ايرانـيةزد تواند كشتي توفانمي،آمدكار
.گرا هدايت كند دموكراسي كثرت

آن اسـت كـه مقالـه فرضـيه صـرفاًً تحليلـي ايـن هاي بالا، در تشريح مفروض
و،شدن ليبرال شعارهاي گوناگون جهاني ـ دموكراتيك از سـويي، سوسيال يا پلورال

و» شـهروندي نظـام«،»حاكميـت مـردم«هـاي سياسـي چـونو جاذبه روندهاي آن
و عدم تمركز«،»جامعه مدني« ب» فدراليسم«و حتي گاه» نظام شورايي و با عد تمدني

و«،»فدراليسم« همچنين ، از سوي ديگـر فرهنگي بعدبا» خودمختارييا كنفدراليسم
به سـه نتيجـه متعـارض استعداد آن را دارند كه به تنهايي يا در كنار سايرين هركدام

و تحكـيم دموكراسـي كثـرت)1: زير منجر شود هـم بـه)2و گـرا هم بـه تكـوين
وحب گرايانة تودهرؤياگرايي به شكل هاي ضعف و»شـده غير«جويي عليه ستيزهگرا

هاي بـديل زمينه اين گزينه. ناشي از بالكانيزه شدن كشور هايكرده خطر هم خداي نا
ـ نهادين در اين چهار راه ايران امـروز فـراهم گذار را هم فقدان پيشرفت ساختاري

و مروت«هاي هم از دست رفتن زمينه، آورده و هم جـايگزين» مدارا فرهنگي ايراني
اعمـال1ارزشـيو گرايانـه اگر تدبيري عمـل. عليه غيرةشدن آن با نفرت ستيزجويان

 ـ ب ـ طبقـاتي(گرايـيننشود، بسيار محتمل است كه رؤياگرايي در قالب يـا)قـومي
.دكنجامعه ايران را دچار بحران،يا بنيادگرايي فرقه

ست نيت گروهي از نخبگان رؤيـاگرا مـؤثرا هم ممكن،ميمون در اين تحول نا
و هم فشار انتظارات ناشـي از هيجانـات تـوده  در هـر دو صـورت، آينـده. هـا باشد

به سياسي ايران مي صـحنه تـداوم غلبـه رؤيـاگرايي،گرا جاي دموكراسي كثرت تواند
و يا نخبهسالارا عوام بـا هـدف در صـورتي كـه مـثلاً.هاي اقتدارگرا شـود سالاري نه

آفرينـي بـين اين شعارها محملي آگاهانه از سوي نخبگان براي هيجـان حذف رقيب 
همچنـين،.ي منجـر خواهـد شـديهاي رؤيـا ها شود، اين امر به تداوم غلبه ايده توده

،شـكني انقلابـي به شـالوده شدن، محصور چنانچه استراتژي نخبگان در مقابل جهاني
و تحولي باشد، نتيجه كار چيزي بـيش از نتـايج اصلاح سازيِ فاقد شالوده اما گرايانه

د انهرؤياگراي .اشتنخواهد

1. Moral Pragmatism 
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نا در همه اين موارد، تلاش آگاهانه، مصلحت و يا آگاهانه براي گرم نگه جويانه
در حـال. آفرين خواهد بـود گرا، در بلندمدت خطر سياست توده داشتن تنور هيجانيِ
و حريفـان عليه رقيبـان داخلـي در دو سـطح حزبـها حاضر، تهييج توده و فـردي ي
ـ غربي(جايگزين خارجي در قـدرت هـدف«گم جانشين شدن كلاف سردر) عربي

آن» خدمت گرفتن حكام از دولت«و» ماندن ه شـد را موجـب» به خرج ملـت«همو
حاكميـت ملـت، بـا اعمـال اين در حالي است كه دولت نهادي اسـت بـراي. است

.حكامةكارگزاري مزدبگيران

ت مـاييزكاري«وضعيت سياسي ايران را مـدل رهبـري،هاي توسعه وريئاز منظر
مي»گر مبادله صـحنه آوردن در بـه،، اسـتراتژي كارگردانـان در ايـن مـدل. كند تفسير
نف توده ميهاي هيجاني به و براي مقابله با دشمن احتمالي خلاصه .شودع خود

اين)2(
و يا جناحي» خود«به علاقهشدنهسازوكارهايي براي نهادين رهبران با اعمال  فردي

و جناحي، آتش» خوديغير« عليهبغض به عكسو مي بيار معركه فردي شوند كـه اي
ـ محركه شالوده  و«شكنيِ دولت طي آن نيرو و»بـه كـام حكـام به نام ملت ، پاينـده

.شود نهادين مي

، از مـدل»گـر كاريزمـايي مبادلـه«تـوان بـه جـاي مـدل اين در حاليست كه مي
كر» كاريزماي تغييرساز« صـحنه آوردن در ايـن صـورت، تهيـيج بـراي بـه.داستفاده

،طلـب پويشـي اصـلاح،كـار محافظـه(ها به نفع يك برنامه اسـتراتژيك خـاص توده
سا اصلاح و. اسـت نخست گام) ختاريطلب البتـه در ايـن تهيـيج، مرزهـاي منـافع
ـ جنسـيتي يـاةگرايانـ نه جناحي يا بـن(يا ملي،هاي ميهني ارزش ـ طبقـاتي قـومي

در ايـن نگــاه. كنـد اقــدام حزبـي را تعيـين مــيةدو محـدود،)اي بنيادگرايانـه فرقـه 
و يا تباين ارزش سازوكار)1:استراتژيك و بـا ارزش1ميهنـي هـاي هاي سازواري هـا
دوم)2،عكـس در مـدل مقتضـي در مدل آرمـاني يـا بـه2وطني جهان هاي ضرورت

و تباين ارزش و با ارزش3گرايانه هاي ملي سازواري ،4گسـتري جهان هاي ضرورتها

1. Patriotic 

2. Cosmopolitanism 

3. Nationalistic 

4. Hegemonic Globalism 
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هـا هـدايت تـوده،در هر دو مدل رقيب استراتژيك، گـام مهـم. گيرد مدنظر قرار مي
ب به .ا برنامه استراتژيك استسوي ساختارهاي حزبي

و برنامه دار، احزاب در هدف از سه مقولـه زيـر بيـرون در اين نگاه استراتژيك
ـ نومحافظه احزاب محافظه)1: نيستند به حفظ ساختار نهادين قـدرت يـا كه كار كار
هاي گيري از پويش به بهرهكه طلب احزاب اصلاح)2انديشند؛ مي1هاي دولت ارزش

يـا تقويـت2ول تدريجي ساختار نهادين براي افزايش قـدرت ملـت قدرت براي تح
و اهتمام مـي3جامعه مدني بـه تغييـرات سـاختاري دل كـه احـزاب چـپ)3كننـد؛

فضاي مانور اين تغيير ساختاري خواهان ايجاد از قبال احزاب چپ معمولاًبندند مي
.ندهستها بيشتري براي توده

وهر سياسي دولت عرص، معمولاً ساختادر هر نظام سياسي اي است كـه منـافع
ـ نومحافظه هاي حزب محافظه ارزش به كار بـه. كنـد طور بالفعـل تقويـت مـي كار را

لخَت، ا4اقتضاي اين تمايل و چپ خوف آن دارنـد كـهب اصلاحاحزو ساكن طلب
و چـپ در نتيجـه، احـزاب اصـلاح. منافع ملت را پايمال كند،ساختار دولت طلـب

و تن دادن به لختي آن، به پويش اصلاح جاي تأك به و راديكـال يد بر ساختار تحولي
و ميانـه كه احزاب اصلاح حاليدر. بندند دل مي و منـافع روي طلب به تـوازن نيروهـا
كنند، احزاب چپ خواهان مداخلـه دولـت بـراي تغييـر بـازي عليـه لختـي ميل مي

و به مي نفع ارتقاي توان بازي توده ساختار خود .دنوش ها
و اصـلاح در ايران، خوشبختانه ظهور سه جريـان اصـولگرا، عمـل ،طلـب گـرا

امـا هـم نگـاه. كنـد مـدت را فـراهم مـي ميـان استراتژيكنگاه در هاي تحول طلايه
جـاي رقابـت شخصـي بـهةگرايانـو عمـدتاًً آلـوده بـه تمـايلات نفـرت(گرا حذف

و هــم،و هــم فقــدان برنامــه،)رفاقــت دوســتان شخصــيتيوهــاي حزبــي حريــف
ـ كنترل5كشمكش و گريزي اعمال كنترل بـالاخره هاي جايگزين جنـاحي از سـويي

 

1. State 

2. Nation 

3. Civil Society 

4. Inertia 

5. Pull-Push 
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و ميهنـي، هاي غيريت آفريني اهتمام به هيجان و فاقد محصوريت به مرزهاي ملي ساز
سـاز زمينـه صـرفاً آفرينـي هيجـان اگـر تجربه نشان داده كـه. موجب دلنگراني است

آنها توده مند مشاركت قاعده هم در راستاي اجراي برنامـه اسـتراتژيك كـارگزارانو
سـاز توانـد زمينـه ميهنـان شـود، آنگـاه مـي سياسي براي تحقق حاكميت انساني هـم 

.گرا باشد سازي دموكراسي كثرت شالوده

در نگـاه اسـتراتژيك، كـه در قفاي اين تـأملات نظـري، لازم بـه تأكيـد اسـت
اآفريني هيجان درحركتي از،گيري آينده كشور راستاي جهت ست هم براي حمايت
و هم براي اجراي برنامه برنامه ريزي استراتژيك حزب برنـده اي خاص در انتخابات

و،انتخابـاتةو هم براي نظـارت بازنـده بـر اقـدام برنـد  و البتـه در درون سـاختار
مـ شـده از سـوي رسـانه با انجام انتخابات، نقد حسـاب. هاي ملي ارزش توانـديهـا

ي بنـد پاي: هـدداحزاب رقيب را براي نظارت بر اقدام دولت در چهـار زمينـه يـاري 
و نه اهداف ايـدئولوژيك خـود هاي داده مديريت اجرايي به اجراي قول  شده به ملت

و فعـالان سياسـي بـه تبعيـت از آراي1،)اصل پاسخگويي( تعهد مسئولين حكومتي
و آمادگي مسئولان2،)اصل مسئوليت( از قدرتمردم براي انجام وظيفه يا كنار رفتن 

و اصـل3پـذيري اصـل بازخواسـت( هـا رسانهو پذيري توسط مجلس به بازخواست
.)شفافيت

4

 گـرا تودهگرايي دموكراتيك نسبت به گزينه رؤياگرايي مضافاً اينكه گزينه كثرت

زيـرةگانـ مسئولانه نسـبت بـه مـوارد سـهونيازمند آگاهي روشنفكرانه،جوـ ستيزه
هر)1: است و نتايج ناشي از هاي سياسـي يك از ساماندهي آگاهي به مبادي، محتوا

و)2فوق؛  ويتـوان نقـاد)3؛تعهد به لـوازم ايـن آگـاهيموجود اراده ملي علمـي
آنيهخلاق و تعهد. عملي براي اجراي ـ همراه در عمل، اين آگاهي بـا تـوان علمـي

ميع سـوي ساز جامعه بـه تواند نخبگان ايراني را به مديريت سرنوشت ملي است كه
بسـا تعهـدهچـ. تعهد زباني صرف كـافي نيسـت. گرا رهنمون كند دموكراسي كثرت

 

1. Responsiveness 

2. Responsibility 

3. Accountability 

4. Transparency 
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،هـاي مـاديو در نتيجـه فاقـد توجـه بـه ظرفيـت زباني ناشي از نوعي تقليدگرايي
ت ته دانشگاه كلمبيا وضعيستاد برجسا رابرت جرويس. فرهنگي ملي باشدوضابطي

.داند ايران امروز را در اين مرحله مي
)3(

برخلاف ساختار تمدني امريكا كه ساختار مدرنش به اقتضاي رهايي گروهي از
هـاي بحـران،در ايـران)4(هاي بنيادگرايانـه شـكل گرفـت، ها از مصيبت جنگ انسان

و بنيادگرايانةگراياننب ـ طبقاتي و ضـاي دسيسـه دينـي بـه اقتةقومي هـاي خـارجي
شدتمهيدات مقلّ و هاي ضرورتاينةنتيجدر. دانه مدرنيستي ايجاد متفـاوت ايـران

مي غرب، هم ضرورت نگاه فلسفي كثرت و گرا احساس و هم لزوم توان علمي شود
.شودميمتبادر گرا به ذهن عملي براي تحقق هدف دموكراسي كثرت

با نگاهي به ساخت فرهنگـي ايـران، از مـدلو از منظر علمي داريوش شايگان
.گويـد سـخن مـي» تكـه چهـل«يا هويت» بريكلاژ«

تحـت تـأثير تلفيقـي از نگـاه)5(
بـ روايت خود از نظريـهو گرايي برساخته نگـاه مقالـه ايـن فكنـي رندانـه،نپـردازي
و متحول كثرت را بـراي ايجـاد سـاختار سياسـي دموكراسـي)6(هويت پروتكليگرا
مي كثرت لايـه يـكو نـه(در اين نگاه، دولت ساختاري است ابـزاري. كند گرا ارائه
كـ؛و در خدمت تعريف شـهروند ايرانـي،، اما مهم براي شهرياري)هويتي ه آنگونـه

.كند خود تعريف مي

و از منظـر تـاريخ سياسـي، تبار ازلي در تمـدن فرهنگـي ايرانـي،از منظر فلسفي
و فرهنگي ايرانـي در سـاختار چنـد سازوكار تعامـلي تاريخةديرين و از منظـر نظـري

ب مينعملي، ند كارساز باشند؛ البته لازمه كار اينست كه رنـديت توان فكني رندانه ايراني
و يـا فريفتـه رنديِ به مردايراني  )7(،دن ـسـالارانه گرفتـار نياي عـوام رنـديِ اقتدارگرايانـه

بـن» برافكنـدن«پردازانـه بـومي بـراي نظريـه فكني رندانه روايتـي اسـت از تـلاش بن
بـن گراي گذشته ايران ساماندهي وحدت روايـت. تـري بـراي ايـران متناسـب فكنـيو

و1قرن، نگاه انضمامي25مؤيد آن است كه براي بيش از سيد جواد طباطبايي تاريخي
تو» وحدت ضمن كثرت« واايراني طوربهنسته بود ساختار سياسي ايران را با معاضدت

شد داوطلبانه حفظ كند، تا اينكه دچار بلاي وحدت .گرايي اقتدارسالار مدرنيستي
)8(

1. Integral 
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بنيـادگرايي. گرايـي رنـج بـرده بـود هم، از بلاي وحدت پيشالبته تاريخ ايران
از. ساساني براي دويست سال، ايران را زير مهميز اعراب اموي بـردـ زرتشتي  پـس

ك ابومسلمآن،  بهايران را از ترس بعـدها هـم. دست افعـي عباسـي سـپرد ژدم اموي
و در بلندمدت بنيادگرايي شيعيِ صفوي ابتدا موجب وحدت ساختار حكومتي ايران

و گري البته آثار حيله. موجب تجزيه قلمرو افغان از خاك آن شد هاي عهد دقيانوسي
عنـوان توان بـه نميرا) گرايانه با بافت متكثر ايران در كنار آمدن زوال(منسوخ قاجار 

زد مدلي مطلوب يا كثرت گرايـي گرايي دموكراتيك نه مسـاوي تفرقـه كثرت. گرا جا
و نه همسان با فروپاشي است ةيـزقاجـار بـه تج از زمانة خود عقب ماندن. جناحي

و اقتدارگرايانـو وحدت ايران منجر شد اشـت هـا بـه انب پهلـويةگرايـي مدرنيسـتي
و رؤياگر .زماني با ما مانده استاي دامن زده كه ديرهايانفشارهاي هيجاني

ي انضـمامي شـايگان تحـت عنـوان هويـتاگـر از منظر تجويزي، نگاه كثـرت
و هويت پروتكلي اين دانش توانـد مـدلي مفهـومي بـراي تعريـفمي،پژوه بريكلاژ

بـ. ساختار وحدت ضمن كثرت پيشـين باشـدبر ايراني باشد كه مبتني فكنـينمـدل
ا شـكني، حاوي نگاهي رندانه بـراي تـلاش مسـتمر شـالوده نيزپژوه ين دانشرندانه

)و شالودهها عادت) برافكنينب نهادهـاي مطلـوب،) افكنـينب(سازيو قيود منسوخ
و حكمروايي خوب صورت دموكراسي كثرت به .است1گرا

درا لازم به ذكر و مـدل مفهـومي صورت ست بندي پـويش مفهـومي بـريكلاژ
آنچه. هاي گوناگون هويت انساني مورد توجه قرار گرفته است وتكلي، لايههويت پر
به اين دانش براي تضمين سـاخت دموكراسـي» هويت پروتكلي«مدل تريربپژوه را

مي كثرت و پـيش از هـر چيـز نخست: كند، سه مزيت است گرا اميدوار اينكه بـيش
و فرديت انساني، مورد تأكيد قرار مي ن با آگـاهي از خـود بـه تفـرد انسا. گيرد تفرد

و آگاهي از ويژگيو رسد مي همتـاي خـويش اسـت كـه انسـان راه هاي بـي با تفرد
. كنـد گرايي دموكراتيـك را داوطلبانـه انتخـاب مـي گرايي يا كثرت فردگرايي، اجتماع

و فرديت، آگاهي لازمي بـه بنـدي هويـت صـورت وجـود نيامـده كـه بـه بدون تفرد
دوم اينكه هويت يك برساخته است كـه ناشـي. هويت بينديشدپروتكلي يا بريكلاژ 
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و تغيير تأكيـدات از نَسـبي. از نگاه انساني است و بسط 1بنابراين، هويت قابل قبض

دو خصـلتيگـراو يا حاوي مصداقي از تجمع كثرتآن،2يو دستاوردها به سببي
و سبب ه نهـادي نهـادي هـويتي نيسـت، بلكـ3بـالاخره اينكـه دولـت. اسـتينسبي

و تقويـت داوطلبانـ خـودةكاركردي است كه در خدمت انسان، براي حفظ هويـت
.است

ب در هر فكن رندانـه از نگـاه حكمـاي عـارف ايرانـينسه مورد فوق، خوانش
اي ورهچنانكه منابع اسـط. تأثر بوده استم) سعديوظحاف، مولوي، فردوسي، خيام(

بـر بنابراين، شناخت مبتنـي. شناختي است4تفرّد،ايراني حكايت دارد، نگاه ايراني به
در تمـدن تفـرد حـق انسـاني اوسـت امـا. مساوي با فردگرايـي نيسـت،گرايي تفرد

يگرايـ عمـل از لحاظ معنوي بسيار محتمل است كه ايرانـي رويكـرد، فرهنگي ايران
نـي رويكرد منزلت پيشتازي شاهانه هـر شـهروند ايرا ايندر. اخلاقي را انتخاب كند

. همـراه هسـت سـاز شـهرياري نيـز در نظام اجتماعي شاهنشاهي با مسئوليت تمـدن 

گرايـي گراي ايراني نـه حـاوي صـوفي آيد، نگاه معنويتميچنانكه از اين توضيح بر
اگرا ضد عمل و نه ملازم با فرصتيي و غيراخلاقي ست بـه كـلام. طلبي ابزارگرايانه

بـ گرايي رافع حقوق فردي عمل ديگر، اخلاق راي رهـايي گرايانه نيست كه ليبراليسم
به وظيفهاز نگاه قبيلگي،  شهروند بـراي رسـيدن. عهده گرفته است حفاظت از آن را

تا بتواند به اينة لازم را برده باشدبه منزلت شهرياري، بايد از توان منفرد انساني بهر
و منزلـت  و شهريارانه خود در هر مقام شـ(مسئوليت معنوي و يـا ) هرونديشـاهي

.عمل كند

نمونـهنايراني پايگـاه توليـد انسـا ايِ ورهاسط از لحاظ نظري، نظام شاهنشاهيِ
 ـاست كـه پادشـاه نمـاد هويـت چنداي اين نظام اجتماعي عرصه. پادشاه: است ةلاي

گـراي ايرانـي متضـمن نگـاه كثـرت بـا ايـن تعريـف، اولاً. شاهنشـاه: ايراني اسـت
ب نخبه و و عوامهتودري از گرايي است چـون نظـام شاهنشـاهي ثانيـاً. سالاري گرايي
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وني يـاه است، نه فرمانرواي طلافـام افلاط ـاجتماعي است، پس شاهنشاه مدل جامع
سـازي داوطلبانـه بـراي گرايي متضمن مـدل اما نخبه.ـ موسكايي پارتويي سالارِ نخبه

و نه نخبه اينكـه در ايـنمنض. سالاري مكرهانه يا ارعابي مسئوليت شهرياري است
و جامعه و شهرونديگرايي سياسي نظام، مبناي مبادلات سياسي ، ارزش تمدني شهر

نهاست و ديناي هاي فرهنگي ارزشو و نـوع انحرافـي آن بـه شـكل چون قوميت
ي از نقش شـاه بـه اسـتغناي ناشـي از الگوبرداران با ونددر شهر است كه شهر. طبقه

ويتابعي از ساختار اجتماعي متكثررسند، اما اين نقش توانمندي مي است كه اقـوام
آن فرقه و نـه(نظـام اجتمـاعي خـود را در ايـن جمـعِةشـاهانةجلو،هاي گوناگون

.بيندميشاهنشاهي) سياسي

و آن نظريـه گراي انضمامي، در قالب هويت پروتكلـي وجود اين نگرش كثرت
رويكـرد اسـتراتژيكو گـراي اخلاقـي فكنـي رندانـه، بـا ماهيـت فلسـفي عمـلنب

از وطـن، مـي گرايي جهان ميهن خطـر پروسـه هـاي تمـامي مصـداق توانـد ايـران را
او بـا. است گراهام فولرچنين نويدي در تعارض با هشدار. شدن نجات دهد جهاني

خبـري از مبـاني ازلـي نگـاه فلسـفيو بـي وصف وضعيت تاريخ اوليه ايران جديد
.ه زنداني تاريخ سياسي خود بوده استشود ايران هميش ايراني، مدعي مي

البته كـه)9(
بي بي ي خبري، و تـوجهي بـه اين دستگاه، بـيةنوزايانيسازآمدا ناتواني در روزميلي
آنيف كارظرا سـاز موضـوعيت توانـد زمينـهمي،و ناتواني در مديريت تحولات آمد

.يافتن هشدار فولر شود

:تبارشناسي فضاي متني سياست ايراني.1

و حكمفرمايي آمرانه  تقابل رويكردهاي حكمروايي حكيمانه

ف پـروژه،1مفهوم حكمروايـي خـوب ال بـا پروسـه ع ـاي پيشـنهادي بـراي برخـورد
آنةخصوصيات نمون جالب آنكه. شدن است جهاني خصوصيات فرد، از فرد اعلاي
 تفـاوت. نيسـت چنـدان دور،وره ايرانـيي پادشاهي با نقش شهرياري در اسطاعلاي

صرفاً در مـوارد معـدود،وره پادشاه خوب از نگاه فردوسي با حكمروايي خوبسطا
ونخست اينكه: زير است حكمروايـي پادشـاهياي اسـطوره، برخلاف جلوه آرماني

 

1. Good Governance 



ش
چال

»
ي

راي
اگ

ؤي
ر

«
يِ

زاي
نو

ت
ور

ضر
،

نه
زي

گ
و

ي
ظر

ـن
ي

وم
فه

م
يِ

س
را

وك
دم

ي
ها

ت
ثر

ك
ن

را
اي

ي
را

اب
گر

135

 نيـز امـروزينةشـد جهـاني)بـومي(ايراني، حكمروايي خوب در فضاي متني فردي

و هم زميني متضمن تفرّد است، هم عمل وه، برخلاف مـدل شـهرياريعلابه. گرايانه
پـردازي، بـر در ايـن مـدل. گرايانـه اسـت ايراني، ماهيت حكمروايـي خـوب عمـل 

اين در حالي است كه در مدل حكمروايي شـهريارانه،شود گرايي تأكيد نمي معنويت
بهايران  ـغا2هم تفرّد1معنوي، گراي رغم ماهيت ظاهراً عمل ي،  هـم مـدلوب اسـت ل

اق. استاي اسطوره تضاي اين دو خصلت، تاريخ واقعي ايـران بعضـاً شـاهد مـدل به
ب اسـطوره.و عمدتاًًً قرباني حكمفرمايي سـركوبگرانه بـوده اسـت رقيبيحكمراني

مداران دموكراتيك معاصر، دقايقي گذراو معدود سياست كوروشحكمروايي خوب 
تـعالبته اين واق. اند را در تاريخ ايران به خود اختصاص داده فضـايي،اريخييت تلخ

به را نيزمنفي  از.وجود آورد عليه امر سياسي در ايران انبوهي از انديشـمندان بـومي
آن مدل پرورش سازي براي جاي زمينهبه مولويو عطارجمله عرفاي حكيمي چون 

و آموزش استغناي باشـكوه، بـه دو  و: وردنـدآروي گزينـه آرماني عزلـت سياسـي
ن و وهدر نتيجـه، پوسـت. پوشـانه پشمينهواستنخقناعت صوفيانه اي از تمـدن ايرانـي

طباطبـايي. جاي تمدن فرهنگي ايـران نشسـت شكلي انحرافي از خلقيات انحرافي به
:كند داستان اين تراژدي را چنين گزارش مي

و به دو من تحول تاريخي ايران زمين تبع آن تاريخ انديشـه در ايـران را بـه
ت و جديد ميدوران اساسي قديم زمـين، دوران قديم تاريخ ايـران. كنم قسيم

و تـا واپسـين به طور عمده، با بنيادگذاري شاهنشاهي هخامنشي آغـاز شـد
مياين. هاي دوره اسلامي ادامه پيدا كرد سده توان به دوره باسـتان دوران را

و به دوره اسلامي تقسيم كـرد  ـ .ـ از آغاز تا فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان

و بـهةخي نهصدسالدوره تاري اسلامي را كـه بـا فروپاشـي ساسـانيان آغـاز
مي فراهم آمدن زمينه مي هاي فرمانروايي صفويان ختم تـوان در قيـاس شود،

و دوره باستاني آن، سـده با دوره جديد تاريخ ايران هـاي ميانـه تـاريخ زمين
ــد ــران نامي و ... اي ــي ــاريخ انديشــه غرب و ت ــاريخ ــد ت ــا آغــاز دوران جدي ب
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و مناسبات سياسي، ايران شدنِنيجها به روابط ضـرورت در ميـدان زمين نيز
درجاذبه ان و مناسبات نو قرار گرفت، كـه از سـوي ديگـر، نظـام حاليديشه

و سياسي ايران، تحولي مناسب با سرشت دوران جديد پيدا نكرد )10(.فكري

مي به هنـوز،نامـد روند قهقرايـي انحطـاط مـي آن را رسد، روندي كه طباطبايي نظر
و فضـاي هاي ضرورتبا مقايسه. متوقف نشده است ناشي از فضاي زيسـت ايـران

سياسـي) رندانـه فريفتـه(يابيم بين آرزوي رؤياگرايانـه ذهن تئوريك سياسي، در مي
و درنهايـت بـا براي مصادره آن براي خوداقتدارگرا براي آزادي، با تلاش مردرندانه 
درهتلاش رندانه براي تمهيد پروژ دموكراسـي اي استراتژيك جهـت بـازي مشـفقانه

.، فاصله زيادي وجود داردگرا كثرت

بر ايـن مفروضـه اسـت كـه آگـاهي از تمـايز محتواي پژوهشي اين مقاله مبتني
ازآدر ايـن راسـتا،. ناپذيرسـت امري اجتناب،هاي سياسي سره از ناسره رژيم گـاهي

و چند هـاي دو شـكل تـك ضرورت  ـسـاخت از سـاخت گـراي كثـرتةمـدل رندان
و يا فريفتهةدر مقابل دو مدل بديل مردرندان،دموكراتيك گرايـي توده رنديِ اقتدارگرا
مي،ضد تنوع مي. كند موضوعيت پيدا شـود مـثلاً در چنين فضايي است كه مشخص

و تعهد به  و هـا ضرورتآگاهي و نتـايج دو مـدل حقـوقي تفكيـك قـواي رياسـتي
تكها پارلماني در نظام ياي را،سـاخت هـاي چند معادل آنها در نظامساخت جامعـه

مههاي متفاوتي روب با گزينه و متعهدان. سازديرو ست تا بـها اي لازمهتدبير حكيمانه
هـاي تجربه. از اين سازوكارها براي نوزايي ايران استفاده كرد،اقتضاي نيازهاي بومي

و تاريخي حاكي از آن بوده كه در جوامع پيشـرفته  وار، اسـتفاده از اسـت دموكراتيـك
بردن ظرفيت سياسي نهادين نظـام سياسـي بـه شـكل زيـر سازوكارهاي فوق به بالا

و جمعي ملت: ياري رسانده است و همچنـينها ارتقاي سطح اثرگذاري اراده فردي
.گزاري عقلايي حكومت به ملت جويي براي تنظيم خدمت راه

ت با تأكيد بر لزوم توجه به اختلاف و فرهنگـي بـين فـاوت هاي مبنايي اعتقادي
و كشورهاي پيشرفته، تجربه هاي تاريخي حاكي از آن است كه فقـدان پـاگيري ايران

و نـه دموكراسي كثرت ـ اجرايي است و تدبير علمي گرا معلول فقدان آگاهي فلسفي
مي هايهبه تجرب نگاهبا.ها تفاوت در هـاي ملـي توان با عنايت به ظرفيت ديگران، و

و كار به راه،هاي ميهني پرتو ارزش  گرايـيِ نـه ديگـر كثـرت. آمد رسيدحلي روزآمد
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و نه وحدتا امپراتوري سنتي ممكنغيرمسئولانه و گرايي ست هيجاني رؤياگرايـان،
گرايـي هيجـان سـفانهأمت. هـا مدرنيستي پهلـوي مسئولانه گرايي ساختاري نه وحدت

بهرؤيايي در نهايت  و تقليـدگرايي سـنتي مـي امپراتوريِمدل سوي ايران را ، كشـاند
و دهـد گرايـي سـوق مـي اولي ايران را به عرب. سوي مدل مدرنيستي اقتدارگرايي به

خـود راهةكارانـ با علم تجربي محافظههم فضاي فكري سنتي. گرايي دومي به غرب
و رهـايي را بر راه هـا بـهو مدرنيسـت،بخـش مـدرن بسـته اسـت جويي علم ليبرال

و بري از علم تجربي پناه برده تشبه اين كشمكش آنكه ايرانةنتيج. اند گرايي مقلدانه
.ها شده، چنانكه اروپاي قرن نوزدهم بود اسير مبارزه ايدئولوژي

هـم بـر،و بغضـي هـاي حـب در اين فضـاي غالـب ايـدئولوژيك، كشـمكش
»و ليبرةكاران محافظه»نذارهاي عقليا وسنتي تبشـيرهاي«هم بـر ال مدرن غلبه كرده

ـ فرهنگي  ـ هاي فكري در زمينه تمايز ارزش در نتيجه، تلاش.»معنوي هـاي معنـوي
ـ غيرقدسي(فرهنگي  ـ ابـزاري(هاي تمدني از ارزش) قدسي و دسـتيابي بـه) عرفي

و منطقيِ سـته بـهنهـاي متنـوع نتوا مناسـب بـراي تلفيـق ايـن ارزش قرائت فلسفي
، ايـن تـوهم آرامش دوستدار، همانند نخستشايد در نگاه.ي نهادين برسدسرانجام

ـ(مبنـايي ايجاد شود كه انديشه سه ـ فلسـفي، فكـري ـ شـهودي، عقلايـي عرفـاني
گــرا بيــرون ســرزمين برهــوتي اســت كـه از آن دموكراســي كثــرت،ايرانــي) علمـي 
را) عقلـييِافـزاررمنـ(نگاه اشـراقيويكه نگارنده اين است اما تصور)11(آيد نمي

؛كنـد جدا مـيييو آن را از نگاه استدلالي مشا عرفي مبنا قرار داده سازيِ براي تمدن
جديـدي آرامش دوستدار كشـفو مطلب اذعان داردبه اين مطلب نيز شيخ اشراق

بهنويسنده،. نيست و و خيام، مدعي است ديـن امـري تحت تأثير مولوي ويژه حافظ
و نه  خيـام بايد ترسِ داربه قول خيام، آرامش دوست. اشراقي يا مشاييشهودي است

:را مبناي عبرت قرار دهد

و نه ايـنكي بيترســم از آنكــه بانــگ آيــد روزيمــي خبران راه نه آن است

:گرايي ارزشيو به قول مولوي در اين نگاه فراسويي از عمل

ــوبين بـــود ــاي اســـتدلاليون چـ بـودتمكـينپاي چـوبين سـخت بـيپـ
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سـازي ست كه نظام دانايي ايراني واجد زمينها پژوه اين با اين نگاه، مدعاي اين دانش
تمدن،نگاه ايراني2برخلاف نگاه فرهنگ مدني غربي، به علاوه. است1تمدن فرهنگي
كه در فرهنگ مدني درحالي3.سازي ملطوف به معنويت ارزشي تمدن: فرهنگي است

ي بايـد در هنجـار اجتمـاعي معنـادار باشـد، در تمـدن غربي، رفتار متمدنانه فرهنگ ـ
، خـود بـه تلطيف ضوابط عقلي با ايمان شهودي، رويكرد انسـاني فرهنگي ايراني، با

كه. داردمعنويت ارزشي نيز خود  به قول مولوي، در اين مقام، هدف آن است

ــومبـــار ديگـــر از ملـــك پـــراّن شـــوم ــد آن شـ ــم نايـ ــه در وهـ وآنچـ

پـردازي حماسه،فكني خيام، رنديت حافظ، معناگرايي مولويبن در اين فضاست كه
و بعضي از سياستو عمل فردوسي معنـا،مداران دموكراتيك معاصر گرايي كوروش
.كند پيدا مي

ديرزمـاني اسـت از منظر سياسي، سازي ايراني برخلاف آن تخيل آرماني، تمدن
ر. كه عقيم شده است مدرنيسم غربي بود كه ايراني گستر يارويي با پروسه جهانودر
به. سامان خود پي برد به وضعيت متني نابه و رندانـه ازلـي جاي تـلاش بـن اما فكـن

از«: ظاهرگرايي تقليدي روي آورد خود، اين بار ايراني به » سر تا پـا غربـي شـد، بايد

ـ معنوي ايراني با فضاي گفتندمي زاده تقيو زادهآخوندچنانكه و يا انديشگي عقلي
و دموكراسي سازگار نيست، چنانكه آرامش دوستدار مي .گويد متني مدرن

و آن تجويز و صرفاً عقلي از معرفـتهر خوانشي ضابطبالبته كه اين تفسير گرا
و فراسونگرِ ضابطه4شهود«در اين خوانش، با تقليل. وار استاست بـه» روحاني گريز

گرايـي بـه مطلـق6و محصـور كـردن نگـاه فراسـويي5اشراق» عقل حضوري«سطح 
ـ بيولوژيك7ةگرايان كل ،)يو بـديل تئوكراتيـك آن در دوران قـرون وسـط(اشراقي

1. Cultural Civilization 

2. Civic Culture 

3. Moral Culture 

4. Revelation 

5. Intuition 

6. Infinite 

7. Holistic Absolutism 
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خود برهوتي بوده كه در آن بـذر) فلسفي(شود انديشه ايراني از ازل نتيجه گرفته مي
ميبه. دموكراسي قابل رويش نيست بـه رسـد بيـان چنـين ادعـايي آب ريخـتن نظر

و تمدنگرم نگه داشتنويييادگرابن/ آسياي بن سـتيز تنور اين برداشت رؤياپرورانه
.باشد

يازهـاينمدعي است تمدن فرهنگ ايراني معطوف به تلفيـق نگارندهدر مقابل،
ضوابط عقلـي در اعمال از طريق اين مهم. است هاي فراسويي معنوي مادي با ارزش

فكنـي رندانـه كـه آن را بـن(در ايـن نگـاه. شـود مـي حاصـل تمدن فرهنگي ايراني 
و)ايم گذاري كرده نام بـر«، روند اعتلايي امور را حكـيم عـارفي چـون مولانـا گـذر
از»شد »ورود بـه دنيـاي حيـرت ملكـوتي«درنهايـتو» نامي«و»جمادي«نيايدن

و سلوك حاوي مؤلفه. اندد مي شـهر هفـت«هاي چهارگانه زير است، تا بـه اين سير
:عطار برسد» عشق

1.ي تحولات بيرونـي تواندمي انسان همچون نباتات1هاي حسي، من محركهبه
شـرطي،تواند نسبت به شـرايط متنـي در اين فضا، انسان مي.و محيطي را رصد كند

و قيودي براي رفتار خود ايجاد كند و عادات .شده

2.ي مچــون حيوانــاتهتوانــد غريــزي، انســان مـيةدوگانـ2مــن احســاسبـه
و منفـي غريـزي شكني تحت تأثير محركه اين عادتو شكني كند عادت هاي مثبـت

و بغض رؤياگرايانه ابراز شود نسبت به بيرون در قالب حب.

وو روش گرايي علم تجربي گرايي عقل فلسفي، عمل ضابطه.3 گرايـي معرفتـي
.گرايي مصلحتي شناخت

و.4 ، مـدرن صـرف زيسـتي پوزيتيويسـم اما برخلاف معرفت هنجاري سـنتي
ب خوانش اين دانش اولاً: فكنانه ايراني حـاوي خصوصـيت زيـر اسـتنپژوه از نگاه

و حيوان، او مي تمايز انسان از نبات ايـن مفـروض انسـاني. كند را اشرف مخلوقات
ا ميمزمينه را براي اميد پايدار به و قيود كـف. كند كان رهايي داوطلبانه ميسر عادات

و لختي براي انسان است ه. وجودي است كه حاوي اينرسي شياريواحساسات هم
و هم انرژي لازم  آگـاهي مـدني يـا.كنـد شـكني ممكـن مـي براي عادترا هيجاني

 

1. Senses 

2. Emotion 
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ـ فرهنگي و يا مدني بـوم گفتمان انسان را در تعامـل بـين فضـاي زيسـت،فرهنگي
ميطمحي و فضاي ذهن محاط در او را ممكن توان علمـي بـراي داراياو. كند بر او

و تحليل و بـالاخره، آمـادگيو توان اجرايـي بـراي تحقـق اهـدافو تدبير،تجزيه
و آمادگي گذر از لذت نسبي بـراي نيـل شهودي براي آگاهي از دنياي فراسويي معنا

.به لذت معنوي فراسويي است

بن ست كه در شناختا نكته مهم اين و اقدام و فكن رند، وجود ساخت شناسي ار
و ثبـوتييعنوان امـر ضوابط به و ضـوابط عقلـي بـراي انسـانيو اسـتعداد،واقـع

مي عمل و برساخته،اين با وجود.دنشو گرايي اثباتي پذيرفته آن ضوابط هاي ناشي از
:و به قول خيام اصالت ندارند

و بـاز بـر زمـين مـيميگر دهـر چنـين جـام لطيـفاين كوزه زنـدشسازد

دو ست كه به اقتضـاي هـيچا دوستدار، نكته مهم اينآرامش در تأييد ادعاي يـك از
ناشي از حواس پنجگانه يا محركه درونـي احسـاس غريـزي، انسـان محركه بيرونيِ

نيازمنـد تعقـل،تصميم متمدنانه فرهنگـي. فرهنگي بگيردةتواند تصميم متمدنان نمي
ـ.اسـت1فلسـفي  بـراي آگـاهي از چهـارچوب مفهـومي اقـدام، هـم تفكـر علمـي

و درونــي2تخصصــي جــوييو هــم راه بــراي آگــاهي از نيازهــاي عرفــي بيرونــي
هـم،در حـوزه سياسـت تعهد عملي به اين تمـدن فرهنگـي. استلازم استراتژيك 

و هــم در گــرو  ينيازمنــد اســتراتژي موضــوعي بــراي نيــل بــه دموكراســي اســت
م تاكتيك هـا، امـا بـرخلاف نظـر سكولاريسـت. ناسب براي رفع نيازهاي مزبورهاي
و رانـش،گرايي فراسويي در انديشه حكماي ايراني معنويت هـاي مساوي بـا كشـش

همچنين، متفاوت از برداشـت آرامـش دوسـتدار، در نگـاه فراسـويي. غريزي نيست
ع گرايي مساوي با اشراق پرداز ايراني، معنويت حكماي فارسي قلي نيسـت كـه گرايي
ميهبراه را بر تجر .بندد گرايي در علم

شناختي ايراني از فرهنـگ تمـدني غـرب، امـا رغم آگاهي از اين تمايز انسان به
هم زيرمصر به بيان  اكنون شاهد هستيم حاكي از آن اسـت كـه واقعيت هستيم آنچه

 

1. Wisdom 

2. Scientific Reason 
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ه خويش از طريـق در راستاي نوزايي جامعرا عميقي تازگي ايرانيان اقدامات صرفاً به
و بازسازي فرهنگي آغاز كرده مت. اند نوسازي تمدني سفانه بـه اقتضـايأبا اين حال،

و افتـادن در دام وحـدتتدوري از نگاه كثر سـاز، گرايـي غيريـت گراي انضـمامي
و اختلاف بـه اقتضـاي. گرايي شده اسـت ظهور نفرتموجب نظرها مبناي خصومت

و كثرت ميمون، امكان تلاش اين تحول نا گرايانه فلسفي بـراي نيـل بـه اجمـاع ملـي
و وفاق نهادين سياسي در سطح جامعه مدني، بين فعالان سياسي و همچنين بين آنها

نا. ناپذير شده است كارگزاران سياسي امكان اسـت كـهيمناسب در قفاي چنين فضاي
و در كمينةطلبان تفكر فرصت و سـتي سياسـي، دگر گرايـي غلبـه1نشسـتگيِ منفي زي

و،برافكنـي رقيـب  هنـوز كليـت ذهـن اكثريـت فعـالان سياسـي بنيـادگراي داخلـي
و خارج كشور را فراگرفته است ي،يدر چنـين فضـا بنابراين. سكولاريست در داخل

گراي اخلاقي ايراني بـاقي در دموكراسي كثرت» با مراقبت همراهرقابت«جايي براي
.دمان نمي

در تأييد نظر آرامش دوستدار توجيهاتيالبته در درون فضاي دانايي مدرنيستي،
و همكـاران او، مـدعي هسـتند گابريـل آلمونـد مثلاً انديشمنداني چون. وجود دارد

البتـه. كمتر امكان دارد با مبناي نامناسب فرهنگي بتوان به دموكراسي سياسي رسـيد
و آلم  اقتصـادي،فني،ان هيتلري، توسعه اجتماعيآنان با استناد به تحولات شوروي

مي...و از، بـه پارسـونزو وبـر تبـع آنان بـه)12(دانند، را ممكن گرايـي كثـرت شـكلي
ـ پويشي  ـنفرهـ ساختاري و يونـاني ـ مسـيحي گي در درون نظام دانـايي يهـودي
مي اين مدل كثرت. رومي غربي معتقدند 2نـه گرايا گرايي كثـرت توان انضمام گرايي را

مي. ناميد . ناميـد3گرايي انضـمامي توان كثرت در مقابل اين نگاه غربي، نگاه ايراني را

كه حد مطلوب نگاه غربي كثرت است، حـد مطلـوب نگـاه ايرانـي وحـدت درحالي
 ـگرا ضـابطه برمبنـاي،گران عرب گرايي توسط انديشه افراط در اين وحدت. است ي ي

ـ فقهي و دموكراسي را از بـين بـرده گرايي حصول امكان تعقل،فلسفي و نـه ي، تنوع
.شهود ديني

1. Predators 

2. Pluralist Integrity 

3. Integrative Pluralism 
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گرايي، حتي در صبحدم ظهـور مجـدد انديشـه به اقتضاي اين افراط در وحدت
و اقتدا به فيلسـوفان يونـاني دسـت  سياسي در ايران كه با نهضت ترجمه قرون سوم

شد داد، انديشه ايراني فاقد تنوع ، ايرانـي از در اين نسخه از نوزايي. گرايي ازلي خود
و ارتباط انسان بـا آن افق ديد يوناني به تأملي ژرف در تعريف انسان، سرشت مدينه

.پرداخت
)13(

ةپايـ او بود كـه عرفـان سـماع. است فارابياين انديشه بزرگ پرچمدار ضابطيِ
گرايـي مخلـص فارابي خود بـه سـلك صـوفي. ايراني را با فلسفه يوناني درآميخت

غلبـه از سـويي از منظـر سياسـي،. منـد بـودهيقي نيـز علاق ـدرآمد، هرچند به موس ـ
خلافت عباسي. توان ناديده گرفت هاي حاكم سياسي را نمي ملزومات ناشي از رژيم

جايبه) 261-395(جايگزيني سامانيان از سوي ديگر، ابومسلم ماوراءالنهريتوسط 
ايـن فضـاي متنـيدر. گـراي خراسـانو طاهريان امارت صفاريان عيارپيشه سيستان

ـ سياسي بود كه انديشه  ـطهاي افلا فكري وني به فارابي فرصت داد انديشـه ايرانـي
ايــن اقــدام موجــب شــد. اســلامي را از منظــر حكمــت اشــراق او بازســازي كنــد 

ـ نقـره(ي افلاطونمراتب گرايي آرماني ايراني به رداي سلسله كثرت ـ طلافـامي فـامي
 شـاه، فيلسـوفيشـهريار حكومـتو لـت شـاهي منزبـرخلاف. درآيـد) فامي مس

؛سـالار آلـوده شـد نخبه1گراييِ فضاي نگاه ايراني به سرور. سالار سرور نشست نخبه
بي البته سابقه سياسي واپسين قرن .تأثير نبوده است هاي ساساني در آن

عرصه را فارابي، تدريج در ذهن ضابطيِ اين فضاي غالب سرورگراي سياسي به
تكلّـف بـه. شهود فراسويي مناسب با تمدن فرهنگـي ايرانـي تنـگ كـرد براي بروز

شدةد انديشم،فضيلت تحميلي بر شهروند پس. روز جـايبه» تغلب سياسي«از اين
مراتبـي را فـارابي چنـين اين سرورگرايي سلسله. پادشاه شهريار نشستحكمروايي 
(نورانبزرگـان، سـخ: مدينه فاضله شامل پـنج گروهنـد«: كند وصف مي از جملـه ...
»زيـرانهو سـرب ...، جنگـاوران، )...ماننـد دانشـمندان(نشـينان، گوشه)...هنرمندان

)14(

را سپس، در خصوص كساني كه به كلام او نوابت مي آيند، شديدترين احكـام خـود
به... با آنها بايد مانند حيوان معامله كرد«: كند صادر مي .»صورت برده يا

)15(

1. Aristocracy 
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بهافلاطوننحوه رفتار با نوابت، حتي با تفكر سلف فـام وجودهاي نقرهي نسبت
از مراتبي در اين تفكر، هنوز رگه رغم ماهيت سلسلهبه. فام متفاوت استو مس هايي

و ساختار سياسي در انديشه فـارابي  ـ اكتشافي نگاه ايراني به انديشه ماهيت شهودي
مي غز، ضربهاما غلبه شمشير تركان.وجود دارد .كند كاري را به هر دو وارد

و ساز انديشـه فـارابي بـا تحميـل يـك جايگاه انتزاعي غيريت » ايقـاعي«سـويه

ميبه،غزنويانةشمشيرپاي امپراتوريِ ـ دولت يوناني .نشيند جاي شهر

ـ فكـريِ ـ يونـاني شـده بـا آن شمشـير تلفيق اين رگه از نگاه ايمـاني عربـي
در. كشـند مـييانحطاط عملي بيشتربهجريان سياست ايراني را تركان غز،» تغلبّ«

و ايراني، در حماسه زباني چون پردازي حكماي فارسي اين وانفساي مقهوريت ايران
پـرداز تخيـل خيـامِ شـناختيِ پـردازي، انديشـه)ش 329متولد(سرا فردوسي حماسه

انو رنــد)ش 586متولــد(و يــا عرفــاي حكيمــي چــون مولــوي)ش 443متولــد(
از. سياست به حاشـيه رفـت)ش 727متولد(گراي ارزشي چون حافظ عمل گرچـه

مي مدارا سخن گفته مي را؛طلبيد شد، اما اعمال آن رنديت باطني آموزش جاي خود
و سلوك داد .به پرورش سير

ـ باطني بـه دوپارگيِةدرنتيج  بـوم ظـاهريِ وجودآمـده، فضـاي زيسـت ظاهري

ك مراتبي فارابي بـا گراي سلسلهد تا ميرات كثرترسياسي ايراني زمينه نامناسبي ايجاد
عا توجيه و عرب رفانهاي  شـيخ اشـراقو)ق 450( غزالـي چون ايراني قلم سياسي

و) 560( عربـي اندلسـي ابـنو انديشمندي چون) در سهرورد از توابع زنجان 549(
خـود اي سـلطاني بـه جلـوه) 956( ملاصـدرا»در انديشه حكمت متعاليـه«درنهايت
.بگيرد

و خواجگـان حكيمـي چـون البته برخلاف نگاه حكيمان عارفي چـون غزالـي
؛گوشه عزلت را گزيـد از منظر سياسي، ملاصدرا خواجه نصيرو الملك خواجه نظام

او سـه. پرداز قلم بود تا حكماي فارسي ايان عربتاما نگاه او به سياست همسو با هم
و شريعت را طي سه كتاب حو و مـذاهب الهيـه، شواهد ربوبيـه زه نبوت، سياست

تملا. هـم آميخـتدر مفاتيح الغيـب ةپايـ نگـاه ارزشازسـيأصـدرا درنهايـت، بـا
ازو شـريعت را بـي كند امپراتوري، سياست را در اطاعت از شريعت تفسير مي نيـاز

.داند سياست مي
)16(
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پرالبته اين نگاه ـ فقهـي، مفسر زندگي تنش شخصي ملاصدرا با فضاي سياسي
او در واقع فضاي غلبه سياست بر شريعت را در انديشه خـود بـه. صفويه نيز هست

بن.كند نفع شريعت وارونه مي فكن، رنديت ملاصـدرا در آن اسـت اما در اين اقدام
زه مراتب را به حـو اين سلسله هم، مراتبي ساختار را قبول دارد كه هم ماهيت سلسله

ـ فرمـانبرداري را از منظـر نقشـيو در آخر كشاند معرفت مي بـه،رابطه فرمانروايي
مع. كشاند سطح شخصيتي مي فتي يوناني،رطرفه تفاوت اينكه، برخلاف نگاه وحدت

مي» كثرت معارف در نگاه ايراني« به سنت ايرانيِ ا. اندم پايدار عمـال ايـن سـنت در
ار جاي طريقت شهودي، ايراني، او به ميجبر .فشارد حيت شريعت پا

و زيسـت خيز انواع نگاهو شايد بتوان بين افت بـوم سياسـي هاي معرفتي ايرانـي
و ظهور گفتارهاي گونـاگون  رغـم ايـن گفتارهـاي. رابطـه وثيقـي پيـدا كـرد،ايران

ـ پرورشـي، تمثيلـي،  گوناگون، گفتمان غالـب سياسـي ايرانـي از ماهيـت آموزشـي
و  ــاطني ـ ب ــاهري ــانروايي ظ ــب فرم ــه قال و ب و شــهريارانه آن خــارج ــه داوطلبان

مي سلسله انسـان،پرداز اين در حالي است كه در نگاه حكماي فارسي. آيد مراتبي در
و سياست: يت داردموضوع و شريعت هاي مختلفي هستند براي خدمت راه،طريقت

نگاه حافظ به سياست كه تولدش مقارن با افول ايلخانيـان. به اهداف گوناگون انسان
راو ظهور آل مظفر بود، ماهيت نگاه عمل و فراسويي ايران به سياست گراي اخلاقي

:دهد نشان مي

سببش بندگي حضرت درويشان استخسروان قبلـه حاجـات جهاننـد ولـي

و فارسي مقايسه نگاه حكماي طريقت بـ گراي شهودي و حكمـاي عـرباپرداز قلـم
مي شريعت هدشگرايي محق بسته بر انسانراه در اين نگاه دوم، هم كه دهد گرا نشان

و نابرابري اجتماعي انسان و هـم شـود ها فـراهم مـيو هم زمينه براي تمايز ماهوي
مي رابطه ـ فرمانبرداري توجيه به اقتضـاي تحـول حـق انسـاني بـه. شود فرمانروايي

و ضـابطه گرايـي شخصـيت تكليف، جايي براي كثـرت  و شـهودي مبنـا بـاقي گريـز
هـاي ظهـور فضـا بـراي حفـظ برابـري در اين نگاه، زمينه،اينكهدرنهايت. اندم نمي

و امكان شـهروندانه از نقش مراتبي بخشي به ظهور نابرابري سلسله شخصيت انساني
و قبول اين تمايز نقشي براي شكل. رود بين مي و برابـري گيري كثـرت درك گرايـي
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.لازم است شخصيتي براي دموكراسي

و حكمفر تدريج از زمان صفويه بـه بعـد، غلبـه نگـاه شـريعت به ومپايـه ايانـه
ع گرايي احساس با نوعي تلاش اجتماع،مراتبي بر سياست سلسله ميپرور . شـود جين

و سـپس واردپرور ابتدا گرايي احساس اين اجتماعي هاي ضرورت عرصـه شـريعت
. اين تحـول كـاملاً در مقابـل نگـاه حكمـاي عرفـاني بـود. وارد عرصه سياست شد

و ازلـي بـراي دانندميايهقحكماي عارف احساسات ناشي از سماع را دقي تنزيهـي
ميشهود فراسوسپهر تلايي از حصار عقل به فرا رفتن اع و هفـت عطار(دانستند نگر

و فنا و مـولا ). شهر عشق شامل هفت وادي طلب، توحيد، حيرت ،راهنمـاو مرشـد
ب،كه شاهنسان است، چنانا . است وسيله ضوابط عقليهمدل تلفيق معنويت با قدرت،

پايگـان، به عكـس در نگـاه شـريعت».زادت كندآكيست مولا آنكه«به قول مولوي،
مي شاهه به فيلسوفپادشا بي قدرتمندي تبديل اصـولي از نيـاز شود كه فرمانفرماييش

و بازخواست در براي رفع اين. پذيري است چون پاسخگويي، مسئوليت گونه موانـع
،در ايــن نگــاه. شــود پايــه طــرح مــي گرايــي احســاس فرمانفرمــايي، نگــاه اجتمــاع

كـلام. شـود سـاز رسـتگاري مـي زمينـه كه قرار دارد اي در اوج گرايي دقيقه احساس
و تفسير شارع براي رساندن انسان به اين دقيق آنةقدسي الهي و هـم احساسي است

.ها آلام ناشي از مصيبت درمانبراي 

سـوي دهي به سير اعتلايـي بـه برخلاف ماهيت فلسفي انديشه ايراني در جهت
ميي در تاريخ ايران يافگير گريز، دقايق نفس فراسوي ضابطه از شـود كـهت مالامـال

و عادت سير نزولي به احساس از منظر معرفتـي، برداشـت. سازي حسي است گرايي
نقش مخربي در اين تحول نـاميمون در تـاريخ ايـران،سطحي از مفهوم دوپهلوي فنا

ـ تنزيهي اين مفهـومبه. بازي كرد بـر امكـان پيوسـتن مبنـي(رغم ماهيت مثبت ازلي
به هستي علي هستي نسبي انسان به و مجرد الهي صـورت وحـدت موجـود الاطلاق
معنـاي نـابودي تـاريخي، فنـا بـه، در عمـلِ)و با شعار انـالحق انساني با وجود الهي

شد صوفي حكمت عرفاني با مبنـاي شـهودي، ابتـدا بـه فلسـفه. گرايانه انساني تعبير
بغـضوو سپس در زمان صفويه به احسـاس حـبي با عقل درونيافلاطوناشراق 
شد شريعت و ايجاد عادات جديد منجر شد،تدريجبه. پايه و. آن روند معكوس آغاز
اعتلايي شروع، با گذر از فلسفه فناپذيرانه به محصولي انساني رسيد اسطوره صدر با
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و مقيد بود كه وجودي شرطي .شده با عادات جديد

ـ تنزيهـي بـه ايـن تنزيـل ـ گرا آن سقوط از اعتلاگرايي شهودي يـي تجـويزي
و بر محور اجتما هم گراييِعتشبيهي ـ نقشـي مبتنيو آن هـم،بر نابرابري شخصيتي

هم،بر تمام اهل تفكر مذهبي ايراني و پويش سياسي ايران تـأثيربرو منفـي ساختار
بربه اين لحاظ،. است داشته و تابيـده نمـي حتي نوشتن قانون اساسي مشروطه شـود

نشـيند، ني كه مجلس خبرگـان جـاي مجلـس مؤسسـان مـي سال بعد از آن، زما 73
تفاوت ذهني حاكم بر اين تحول اساسي حتي توسط استادان حقوق اساسـي مطـرح 

ر. شود نمي و ملـت يارويي دو ذهنيت امپراتورواين تمايز در واقع تجلي گراي ايقايي
انديشـه تغلـب بـر مبتنـي كـه امپراتوريساختار. داد استبر قرار مبتني خواهـ دولت
بهدر اين ساختار. است سياسي مي، سياست امري است كه با غلبه تـداوم. آيـد دست

و فرمـانبرداري يـكةبر رابطو مبتنيعاين سياست بر ايقا سـويه فرمـانروايي از بـالا
ازطم داد در مقابل نگاه اصحاب قـرار) علانياخود(اين نگاه ايقاعي. پايين استيعانه

ا. است و اسـتعلايي توسـط متخصصـين در امـر در انديشه يقاعي، حقيقـت قدسـي
و تحقق اقتـدار) لافامانط(فضيلت  فامـان تـوده توسـط آميز آن بـر مـس بايد كشف

.فامان نظامي تضمين شود نقره

ـ دولتي است كـهلدّمو،داد تصريحي مدرنبر قرار عكس، ذهنيت مبتني به ملت
مي اي مصنوعِ عنوان مؤسسه به تحقـق،ايـن مؤسسـهةويژكـار.ودشـ انسان محسوب

در اين مؤسسه قراردادي، ملت چون مؤسـس دولـت اسـت،. حاكميت انساني است
و هم تقدم تاريخي بـا ايجـاد نيـز به اين لحاظ، دولـت. هم بر آن تقدم منطقي دارد

مي،مديريتي به نام حكومت حاكميـتةبندد كه دارند كمر همت به تحقق اراده ملت
ذه. است ـ دولت، نگاه تفرد مبتني در بنياد و تلاش آگاهانـن ملت انسـانيةبر جهاد

و ته برخلاف ذهن غربي، ليبراليسم فردبال. نهفته است گرا گرچه بـراي حـذف قيـود
ست، اما نگاه سياسي ايران بر تعهد داوطلبانـه بـه يـاري جمـعاي لازمصرهايي شخ

.استوار است) شهرياري(

و از،مراحل معرفت در ايران اژگونگيِواز نظر تاريخي، سير اين انحطاط پـس
مدينـه فاضـله،در عمـل. آغـاز شـد) 366ين در شعبانگسبكت(غلبه غلامان توراني 

حكمروايـي نسـبتاً خـوب سـامانيانةو مشـاهد افلاطونآرماني فارابي كه با تأثير از 
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ايـن تنـزل فضـاي. نه تغلّبيه تبديل شـد شكل گرفته بود، با غلبه مملوكين غز به مدي
و بـه يـاري تازيـان، اهميـت در غلبه غـزان،قلم به پشتوانه شمشيرةمتني از پشتوان

و اسـتفاده از آن را اصـل اولـيستدر اين فضا. بسيار دارد كه مـردم سـتايش زور
.دانند مي

و)17(  غضـائري رازي در اين فضاست كه فردوسي حكـيم مجبـور بـه فـرار

ومداح سلطان مي شده .گيرد صله

از سـالار تـورانيِ هـاي قـوم البته اين غلبه بـه رداي انـواع مختلـف رژيـم قبـل
و) گارشـيكيلوا(سـالار سالار بـه شـكل تـوان تا نخبه... صفويه و نادرشـاه صـفويه
به قوم هـايي در برهـه. گراي دوران هخامنشـي درآمـد جاي اشرافيت نخبه سالار قجر،

زكوتاه  ـ نـژادي نگراني آنچنان گرفتار انواع ايرانمان معاصر در ـ طبقاتي  هاي قومي

كهاي هاي فرقهو يا بنيادگراييو اخيراً جنسيتي در دموكراسي كثرتشد گرايـي كـه
آن بين روشنفكران ميهن .شدن نيافتهفرصت نهاديندوست مطرح شده بود، در

، بايد بگويم متغير مستقلاش دكترينامه در پايان خالقيو به بيان فوكوبه كلام
و دستگاه معرفت،اين بحث و متغيـر وابسـتة تحول در زيرساخت فلسفه آن شناسي

.تحول اساسي در مفهوم قدرت است
و عزت ملي همراه بـا غنـاي)18( شوق حشمت

ام،فرهنگ ميهني و كساني مختلف را طي قرون متمادي پذيراي استبداد هايتاقوام
و نه تدبير كارانة محافظهنمود كه توان  درنتيجـه. سياست دموكراتيـك نظامي داشتند

 هـايتزمينه را براي بازي سياسي دولـ،هايي از تاريخ، همين استبدادگرايي در برهه

.خارجي عليه همبستگي ملت فراهم آورد

و امكان كثرت.2  چند فرهنگي گرايي دموكراتيك در ايرانِ پروژه هويت پروتكلي

و فضاي متني سياست ايـران آمـد، و دو گفتار مدخلي نظري مـتن چنانكه در مقدمه
در چنـين فضـايي،. نسلي، متكثر اسـتو فرهنگي، ايران از لحاظ تمدنيبوم زيست

گرايـي گرايي دموكراتيك، وحـدت پروژه كثرت: گزينه در مقابل كشور قرار دارد سه
تـن دادن منفعلانـه بـه تسـليم خطـررسـالا مدرن اقتدارگرا، پروژه رؤياگرايي عـوام 

بـه. دهـد دوست را آزار مـي نيز ايراني ميهن شدن فروپاشنده در مقابل پروسه جهاني
دمن غلبه يهم تعه فـداكاري هم ميهنان چندفرهنگي ايراني، ميهني قوي، خوشبختانه

و مدرن را از خـود نشـان داده تحمل وحدت و هـم گرايي سنتي تجربـه تحمـل انـد
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را خرب رؤياگرايي عواممخود و چنانكـه تحـولات چنـد انتخابـات گذشـته. سـالار
و اقتـدارگرايي حـاكم نشـان رؤيايي يا مدبرانـه بـه رؤيـاگرايي عـوام واكنش سـالار

گـراي اكثريـت ايرانيـان، در حصـار امروز خواسته فلسفي دموكراسي كثرت،دهد مي
اف اقليت شيفته دو راه بديل ديگر، به تقلاي نفس .تاده استگير

و يا تهديد هاي برون برخلاف راه پـژوه نظامي، تصور اين دانش هايخيز ليبرالي
ترسـيم گفتـار)1:ست كه حل پايدار اين معضل در گرو دو اقدام مكمل استا اين

تلاش براي تبـديل آن گفتـار روزآمـد بـه گفتمـان)2گرا، روزآمد دموكراسي كثرت
م درحالي. كارآمد و عمدتاًً فلسفي است، گفتمـان قولهكه گفتار روزآمد اي متافيزيكال

و عمل .گرايانه است كارآمد عمدتاًً استراتژيك

و گفتمان كارآمدي كـه معطـوف(تحقق هر دو مورد، گفتار متافيزيكال روزآمد
ابتدا نيازمند حل بحران هويـت) گرا در ايران است، شدن دموكراسي كثرتهبه نهادين
و شخصيت شهروند ايرانـي بين لايه چگونگي رفع تزاحم. است هاي مختلف هويت

ـ: هـاي گونـاگون زيـر اسـت متضمن توجه به ارزش ـ اجتمـاعي، شخصـي فـردي
ـ عرفي، يا به طريق جامع  ـ پسـيني، حـاد نهادي، قدسي و يا پيشيني ـ ثانويه تر اوليه

ـ تمليكي بحرانـ خيز سفلي، بحرانــ ملايم، عليا  پارسـونز ايـن. ...و زدا، محيطي
سـببي از هويـت تقسـيم2و دستاوردهاي1هاي نَسبيبنةمباني هويتي را به دو دست

.كرده است
بنـدي ايـن هويـت چنانكه قبلاً گفته شد، داريوش شـايگان، صـورت)19(

اولاً او ارائـه. پژوه سوداي ديگري در سر دارد اين دانش.نامد چندپايه را بريكلاژ مي
»اي برساخته«تعريف از خود را 

و نيازمنـد بـازتعريف3 تفـردي، داوطلبانـه، منعطـف
گـرا يـا تعريف هويت هم از نگاه وحـدت لازم است ثانياً، به نظر او،. اندد مستمر مي

هـهمگرا، هم آنارشيست عكس كثرت به و هـم،م اجرايـي انضمامي، هـم مدرسـي
اين اوصاف دوگانه، او مدل هويـت بنابر. جمعي اجرايي قابل بيان باشدهمانفرادي

مي پروتكلي را مناسب در اين نگاه به موضوع هويت، وجود تاريخي آگاهانه. اندد تر
و جمع، بنياد هر تعريفو يا نا ايـن مبنـا بـراي. است» بر ساخته«آگاهانه منفرد فرد

 

1. Ascriptive 

2. Achieving 

3. Construct 
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ا به انسان تاريخيةشد يا تحميل1گرايي، قتضاي نظريه پسامدرني انعكاستعريف، به
و يا تدبير اواست در،هرچه هست. شده توسط خود و اين نگاه فقط يك نگاه است

و فضـاي ذهـن اسـت  در صـورت،گفتاري كه متأثر از فضاي زيست و بنـدي شـده
به تعامل با ساخت قدرت در زيست و مغلـوب در صورت گفتمان غالـ بوم انساني ب

بنت. آيد مي در ايـن اسـت گرابنيـاد/ فاوت اساسي ديگر اين مدل از دوتلاش سنتي
نـابراينب. است استواروردي جمعي است كه بر فضاي تعريف هويتاكه دولت دست

جزلدو محـل كـار،ي از هويت نيسـت، بلكـه هماننـد يـك شـركت اسـتخداميئت
مي. اي كاركردي است مؤسسه هاي متكثر قـدرت، دولـت ان ساختبا اين وصف، در

و مغلوب كردن يك گفتمان نقش محوري دارد .در غالب

برخلاف نقش محوري دولت در غالب يا مغلوب كردن يك گفتمـان، در ارائـه
هـاي هنجـاري در مقابل نگـاه. مدل هويت پروتكلي، مفهوم تفرّد نقش محوري دارد

و پوزي ايتيتيويسسنتي بن(ن مدلو مدرن، در خاستگاه نظري ايـنةفكن رندان نگاه
و)پژوه دانش و تغييـر فزاينـده اسـت نـه تـداوم ، اصل بر تفـاوت، تنـوع، گسسـت

هـاي تعامـل يـا تقابـل تـاريخي لايـه مجموعاز منظر تاريخي اگر به نقش.يكساني
مي هويت نگريسته شود، آنگاه نتيجه زير به دقيقه از زندگي تـاريخي هيچ: آيد دست

و هيچفرد يكسان ني نم ست در عرصـه تـاريخ. انـدميدقيقه از نگاه او به خود ثابت
و نقشـي هـر اجتماعي نيز مشخص مي شود اگر عوامل تاريخي، شخصي، شخصيتي

) در هـم ... ضرب افزايش حسابي هر لايه اول، دوم، سوم(صورت فاكتوريل انسان به

.بوددو انساني شبيه هم نخواهند مدنظر قرار گيرد، آنگاه هيچ

تر از مدل هويت پروتكلي براي تعريف از خود، چنانكه گفتـه شـد سـاخت فرا
و نهاد دولت در تقويت انسان براي زيست  لازم،با تعريف تفـردي از خـود،قدرت

اي نيسـت جـز چـاره،در چنـين فضـايي، بـراي تحقـق ايـن هـدف تفـردي.ستا
ج. گرا دموكراسي كثرت و ضـرورت شـدن هـاني به كلامي ديگر، با عنايت به پروسه

بــا رويكــرد» گــرا دموكراســي كثــرت«تمهيــد پــروژه حكمروايــي خــوب، ســاختار
مييپذنا، اجتناب»وطني دوستي جهان ميهن« .دنماير

1. Reflexivism 
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بن به و هم نظريه فكن رندانه نتيجـه رغم اين تمايزها، هم مدل هويت پروتكلي
و هـم حكمـاي عـار البته هم نگاه فراسونگرِ؛انباشت معرفتي بشري است ف ايرانـي

آن انديشمندان پسامدرن در شكل اينكـه در آخـر نكتـه. نقـش داشـته اسـتهاگيري
ن شكل . مـؤثر بـوده اسـت نيز ادانه مدل هويت پروتكلي، نگاه مدرني پارسونزقگيري

و اجتمـاعي از مثلاً نگاه پارسونز در سطوح مختلـف زيسـت بيولوژيـك، شخصـي
ةاو در ايجـاد انگيـز»دسـتاوردهاي سـببي«و»هـاي نسـبي ريشـه«دو مبناي،سويي

دفكنانه بن بندي مقولات مؤسس مدل هويت پروتكلي نقـشر تقسيماز سوي ديگر،
ـ جهـاني آنكه رغمبه. داشته است ـ بـومي ةشـد فضاي متني متفاوت در نظم فـردي
ميامروزين تا موجب و ذهنـي يسـتزش تعامل بين فضاهاي متفاوتقنشود بـومي

مدر قالب گفت هويـت(ي ايـن مـدل د، ولـي در ارائـه اجـزا شـو رح ط ـاري متفاوت
.، مدل پارسونز نقش داشته است)پروتكلي

التي ح ـبه يمن اين الهامات مدرن پارسونزي است كه مـدل هويـت پروتكلـي،
مي كثرت به به يمن اين كثرت. گيرد گرايانه گرايي موجود در گفتار پارسونز است كه
خا لايه در. شـودو ملـي توجـه مـي نوادگي، قوميـت، فرقـه هاي هويتي فرديت، امـا

و ارائه مدل، هويت پروتكلي  مي در ماهيتطراحي . شـود با نگاه پارسونزي متفاوت

ةشناسـان تـري از جامعـه مـورد نظـر جامعـه مدل اسير زندان گسـترده اين انسان در
او مولشـُ جـايگزين نگـاه ملـي1وطنـي هم نگاهي جهان. گراي پارسونزي است ملي

ا،شده، هم به يمن فراسونگري حكماي عارف . تيار در آن تابيـده شـده اسـتخاميد

:قول زير راهنماي تلاش انسان در تعريف خود، در مدل هويت پروتكلي است

ــنم ــا آن ك ــنم ي ــن ك ــويي اي ــنماينكــه گ ــار اســت اي ص ــل اختي خــود دلي

بـرخلاف نگـاه. استمدرن در نظام دانايي تفاوت سوم مدل فوق با نگاه ديالكتيكي
مي پارسونزي، اين دانش . بينـد پژوه عرصه موجود هستي را صحنه تقابلي ديالكتيكي

نگـر با گـذر از انديشـه اجمـاع. شود در اين مقال راه براي نفوذ نگاه كوانتايي باز مي
پنو باز پارسونزي سـكون. رسـد كوانتا، كار به پايان نميضره به دنياي متناقجكردن

 

1. Cosmopolitan 
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مي با گشتاور تقابل درونيايكوانت اما به يمـن عقـل. افتد جوش ديالكتيكي به جريان
،فراسوگرايي تخيلي حكماي عـارف. افتد يت ديالكتيكي نميخلاق، انسان در دام علّ

به جهت بي بخش حركت مستمر انسان مي فراسوي اما اين رونـد قهـري؛شود نهايت
.نيست

و انعطـاف در كنار اين مدل مفهومي براي تعريـف داوط پـذير از هويـت، لبانـه
مي جويي عمل پژوه راهگشاي راه اين دانش،فكني رندانه نظريه بن البتـه. شـود گرايانه
. دارد نيـز گرايي چون معطوف به فراسوي شهودي است، محتوايي معنـوي اين عمل

.معناگرا نيست كه ضابطي باشد،اين ماهيت معنوي

هاي هـويتي بسـنده نشـده ايي صرف لايهگر پس در اين اقدام دوپايه، به كثرت
از از اين لحاظ، نگاه اين دانش. است و نگـاه كوانتـايي هـايتضـرور پژوه متفاوت

و ريشه گياهي است با شاخه(ريزومي از) هاي گوناگون ها و است كه شايگان دلـوز
ايـن نگـاه پروتكلـي، نـه جـايي بـراي منطـقدر. به عاريت گرفتـه اسـت گوكاري
و نـه امكـاني مانـد صوري سنتي در قالب حكمفرمايي سنتي باقي مـي گراي وحدت

و يا اقتدارگراي مدرن براي وحدت .و نه ديالكتيـك رؤيـاگرايي گرايي امپريال سنتي

م در نتيجه حوزه ـ ملي، منطقهخهاي و تلف شخصي، خصوصي، طبقاتي، عمومي اي
مي جهاني به بنـدي صـورتونگگونـا اشـكال هاي مختلف، بـه آيد كه با نگاه وجود

محسـوب در تحقـق سرنوشـتيو اراده انسـاني ابـزار مناسـب دموكراسي.دنشو مي
بـا محـدود بتوانـد هميشه به يمن وجود اراده انساني، او قادر خواهد شد تا شود مي

ـ غيرمعنوي، اولويت آن حـوزه را  كردن توان تعرضي دولت به اين حوزه غيرقدسي
.حفظ كند

بهچنانكه در تاريخ سـوي ايران اتفاق افتاد، روند اعتلاي مطلوب عرفاي حكيم
با نهايت فراسويي بي شدو آن راه شـهود مبـدأ. طريقت شهودي معكوس و مقصـد

و قيود جديد در مريدان محملي بود بـراي،مديريت ضابطي عقلي.دبوايجاد عادات
به مراد تا با جايگزيني انرژي حب عو بغض غرائز رفـاني، مريـدان جاي حلاوت نغز

،در ايـن بـازي، انسـان مخاطـب. را به عادات جديـد مطلـوب خـود، شـرطي كنـد 
اي بود كه براي كسب لذت تخليه رواني، حاضر شده بود خويشـتن خـويش بازيچه

.را بازيچه شرطي شدن مولايان سرور كند
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و گفتار و نظري، طي چند صفحه آتي ايـن مقالـه، بعـدي با اين مبناي مفهومي
از اي سازماندهي رسي مقايسهبه بر » گـرا دموكراسـي كثـرت«هـاي متفـاوت سياسـي

ـ عـدم،ترين نوع ساماندهي اين مهم را از رقيق. كنيم اهتمام مي تحت عنوان تمركـز
.كنيم تمركز آغاز مي

 گرا هاي متنوع از دموكراسي كثرت بندي صورت.3

و ارجحيت مدل دموكراسـي كثـ با زمينه گـرا بـرايرتسازي در خصوص ضرورت
داشتگي سياسي ايران، لازم به يادآوري است كه تحقـق چنـين حل معضل عقب نگه

. پــذير اســتو رســوخ پــذيرش يــك ســاختار سياســي مركــبيگــرو هــدفي در

و رويكـرد قتضـاي پروسـه جهـانياپـذيري امـري عـام اسـت كـه بـه رسوخ شـدن
گـرا كراسي كثـرت اما تحقق دمو«وطني موضوعيت پيدا كرده است گرايي جهان ميهن

 هـاي اگـر جامعـه سياسـي درگيـر التهـاب. نيازمند سـاخت مركـب نيسـت ضرورتاً

گرايـي دموكراتيـك تـوان از مـدل كثـرت رؤيايي نشده باشد، آنگـاه مـي بنيادگرايانة
تك. ساخت استفاده كرد تك ـ البته در اين نظام ساخت، چنانكه مديريت نهم اجرايي

جـاي سـاختار تـوان بـه صوري تعهد كردنـد، مـي سياسي جمهوري اسلامي از منظر 
تك تك و عـدم. ساخت غيرمتمركز داشت ساخت متمركز، ساختار طرفه اينكه تمركز

تك. تمركز عمدتاًً جلوه بوروكراتيك دارد ساخت، ساختار متكثـر حزبـي در ساختار
و كثرت دنيـا،ةگراي پيشرفت هاي كثرت در دموكراسي. گرايي است ضامن دموكراسي

.گراي غيرمتمركز است گليس جلوه موفق اين نوع دموكراسي كثرتان

و چندساخت، جامعه سياسي ممكن است به اقتضاي يكي از در ساختار مركب
در شـكل جغرافيـايي، سـاختار مركـب بـه. اشكال جغرافيايي موضوعي تقسيم شود

از اين ساختار مركب بـه يكـي. شود اقتضاي شرايط فرهنگي يا اقتصادي، تقسيم مي
.آيدو يا كنفدرال درمي اشكال خودگردان، فدرال

و خـارجي، اشـارة فراتر از اين كليات، متأسفانه در متون در دسـترس فارسـي
خـود پژوه حاضر ناگزير، مقياسـي از آنِ دانش. ها نشده است بندي به تقسيمآشكاري 

تـوان بـه بـه نظـر او، مـي. دهـد ها ارائه مـي بندي انواع مختلف حكومت براي تقسيم
و اشاره به حوزه و قدرت هاي مختلف مديريتي، اجتمـاعي، اقتضاي دو مفهوم اقتدار
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ـ نظامي به و سياسي و سياسي ترتيب به اشكالي گوناگون از ساختار سياسـي بسـيط
:ترتيب فهرست زير رسيد مركب به

و� وكتدر ساختار بسيط هـم اقتـدار درهمـه ساخت، معمـولاً هـم قـدرت
تـوان سـاختار به اين نـوع از سـاختار سياسـي مـي. ها به مركز داده شده است زمينه

.سياسي متمركز لقب داد

و چندساخت، به اشـكال گونـاگون فـدرال، نظـام شـورايي،� ساختار مركب
و خودمختار  ميكنفدرال .شود اطلاق

ـ  تقسيم كار براي كارآمدي: تمركز يا عدم تمركز اداريالف

ـ تمـدني و بـراي ايجـاد اسـت تمركز يا عـدم تمركـز اداري عمـدتاًً امـري عرفـي
مي هماهنگي بين بخش .شود هاي مختلف سيستم اداري ايجاد

معمـولاً در جوامـع)20(
ا يافته كه هنوز شباهت چندان توسعه كوچك نه سـت، هاي مكانيكي بـين مـردم زيـاد
معيشتي،در اين جوامع، هنوز ماهيت زندگي.ل نسبتاً مشترك عرفي دارندئمردم مسا
را دارندناي ها علاقه مردم نيز چندان به تفاوت. افزاري استو سخت و حتي گاه آن
جوامع پيشرفته جولانگـاه تمـايزات ظريـف بـين آحـاد،عكسبه. شمارند مذموم مي

نـه لزومـاً(و فرديـت هـاي متحجرانـه درآمـدههتجامعه از شبا. افراد انساني است
در چنـين جـوامعي، حتـي شـهرهاي. صورت يك ارزش درآمده استبه) فردگرايي

افتاده كه هم بحران اما در جوامع عقب.گرايي اداري هستند كوچك نيز نيازمند كثرت
و هم بحران پويش رسـوخ1انضمامِ اي بـه نـام پـذيري، مسـئله ساختاري وجود دارد

زماني كه مسئله كارآمدي ملـي يـا اداري مطـرح. مركز يا عدم تمركز مطرح نيستت
و عـدم تمركـز مي و توسعه فرهنگ ملي، مسئله تمركـز شود، به اقتضاي ميزان رشد

.دشو هم مطرح مي
و عدم تمركز را انديشمندان متفاوت تعريف كرده گـاه ايـن مفـاهيم. اند تمركز

در توسط دانش به قالب فرهنگنامه پژوهان ايراني كار برده شده تـا بـراي هاي سياسي
و قابل فهم ها، محتواي بحث ساده در اين نوشته. عموم قابل فهم باشد اما. تر است تر

مـثلاً در مـورد. شـود اين سادگي كلام موجب مغفول نگه داشتن ظرايف نظري مـي 

 

1. Integration 
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از عـدم غرض اصلي«ساخت حكومت غيرمتمركز، فرهنگ علوم سياسي اشاره دارد
و تأمين خواسته و نيازهاي اهـالي محـل در فرصـت تمركز، حل مشكلات محلي ها

و با سرعت بيشتر است تأكيد دارد در عـدم تمركـز آقابخشيدر اين وصف،.»كمتر
م امور ملي توسط سازمان« و امور ... هـاي محلـي توسـط سـازمانيلـّحهاي مركزي

.»شود انجام مي
ارفي ايـن نوشـته، خواننـده متخصـص المعـةرغم وضعيت دائـر به)21(

.تواند به نتيجه برسد كه تقسيم امور به چه نحو انجام شده است نمي

متمركـز ساخت، دولت تكهرمان فاينرتر، مثلاً در نوشته اي تخصصي در نوشته
و اقتدار در مركزي واحد«دولتي است كه  در اين. متمركز شده است» همه اختيارات

كارگزاران سياسي در مركز توسط عوامـل منصـوب» اراده«، نوع از ساخت حكومتي
.شود از سوي آنان اجرا مي

تـري دسـت بنـدي دقيـق بـه تقسـيم ويلوبيدر مقابل،)22(
و مي و به اقتضاي مسائل مديريتي، ساختار بسيط سياسي را به دو نـوع متمركـز زند

در التاً قـدرت اصـ،به نظر او، در ساختار سياسي بسيط. كند غيرمتمركز تقسيم مي هـا
اختيـارات،ديـد حكومت آزادي كامل دارد كه بنـا بـه صـواب«مركز نهفته است، اما 

.»خويش را در تقسيمات كشور توزيع كند
)23(

مي گارنر كند كه گويا از نظر انديشمندان ديگر مغفـول به مسئله حساسي اشاره
به او با تعريف خود، علاوه. مانده است منشأ اقتدار هـم توجـه بر ماهيت تقسيم كار،

تك به نظر او، عدم تمركز نمي. دارد ساخت دولت را مورد خدشه قـرار تواند ماهيت
هـاي محلـي همـه حكومـت«ست كه در عدم تمركـز،ا علت امر به نظر او اين. دهد

آن» خودمختاري خودو اقتدار  از حكومـت»را خـود موجوديـت«و حتـي بـيش از
.گيرند مركزي مي

)24(

از رابرتسون و عدم تمركز را بـه هـر دو دسـته از انديشمنداني است كه تمركز
و همچنين قابـل سـازش تمـدني بسـط سياست و فرهنگي هاي غيرقابل سازش حاد

و مسـئوليت«زدايي متضمن انتقال همه به نظر او، تمركز. دهد مي هـا از يـك اقتدارها
.»هاي محلي است مرجع مركزي به ارگان

مي به)25( را نظر رسد رابرتسون ايـن مفهـوم
از. كـار بـرده اسـت تـا نظـري صورت لغوي بـه به بـرعكس، تعريفـي كـه اسـميت

مي تمركززدايي داده، بيشتر مناسب به از. رسـد نظر بـه نظـر او، تمركززدايـي گرچـه
از«گسترش تمايلات دموكراتيك حاصل آمده، هدف اصلي آن  فرار از تمركـز بـيش
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ب .است» هاي بزرگ وروكراسيحد قدرت در
)26(

را تمركزرابرتسون كنـد كـه در واقـع معكـوسي تعريـف مـيرتوصـهبگرايي
و. از عدم تمركز استشتعريف به نظـر وي، تمركزگرايـي حـاكي از تمركـز اقتـدار

.هاي سياسي در مركز است مسئوليت
)27(

و يا عدم تمركـز ايـن ت سـت كـه سـاختار قـدرا نكته بسيار اساسي در تمركز
ـ سياسي مي نظامي تفويض اختيار از بالا به يعني. اندمو حتي اقتدار سياسي متمركز
ميو شود پايين اعمال مي و هـم كه كند به شكل عدم تمركز ظهور هـم تـام نيسـت

و گاه ممكن است از رئيس به مرئوسـين باشـد  در نتيجـه در عـدم. قابل فسخ است
با اين توضيحات، معمـولاً. شود وليت نميسلب مسئ،اختياراتةتمركز، از واگذارند
مي در عدم تمركز جلوه در اين خصوص دكتر قاضي. شود اي از نظارت مركز اعمال

جامعـه سياسـي)1: كنـد چند خصلت براي ساختار سياسي غيرمتمركز فهرست مـي 
كارآمدي مبنـاي اداري تقسـيم)3؛شده مديريت تقسيم)2؛واحد با تقسيمات اداري

 رحمتـي پژوهـاني چـون به استناد همين منابع اصيل است كه دانش)28(.توظايف اس

تك به در تعـارض ... ساختي با عدم تمركز درستي تأكيد دارند نبايد تصور كرد صفت
هـاي بسـيط برخـي از اختيـارات خـود را بـه دولـت در حال حاضـر بيشـتر. است

مي مجموعه در... كنند هاي محلي درون خود اعطا از سطحي پـايين اين اختيارات تـر
و حاكميت دولت قرار دارند .اقتدار

)29(

دكرتوان ساختاري بوروكراتيك پيدا، از لحاظ تاريخي نمياستفان تنسيبه نظر
،بـه نظـر او، سـاختار بوروكراتيـك جوامـع. كه كاملاً تمركزگرا يا تمركزگزير باشـد

مي جلوه ت.دنده هاي مختلطي از دو مدل فوق را نشان وسل به مباحث نظري شايد با
و ذهني هريك از مـدل  ـ در گفتار سوم بتوان دريافت كه مباني نظري هـاي افراطـي

ـ علمي  و يا عملي در عمل آنچـه را تنسـي بـه. تفريطي بيشتر ذهني است تا نظري
.بيشتر حالت تلفيقي دارد،تصوير كشيده

اي كـه درجـه«كنـد البته تنسي اشاره مي)30(
شـود، از يـك تا بدانجا توسط حكومت مركـزي تعيـين مـي ساختار حكومت محلي 

.»كند كشور به كشور ديگر فرق مي
)31(

 سـاز زمينه،در ايران، تحول از نظام امپراتوري سنتي غيرمتمركز به مدرن متمركز

تقاضا براي تحول به نظام چندسـاخت، عمـدتاًً بـا. تقاضا براي نظام چندساخت شد
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از. تشـديد شـدت اسـتعماري انگلـيس تحريكات شوروي در مقابـل تمهيـدا پـس
در هاي تجزيه دسيسه و19گير در تحـولات ايـران قـرون ساز دو قدرت امپرياليستي
بي20اوايل از توجه به ظرفيت، و خارجي ايران، تقاضا براي تحول نظام هاي داخلي
خيـز دودمـان از زمـان سـلطه بيـرون. ساخت متمركز به چندساخت مطرح شـد تك

ا شـده را بـه نفـع خـود كوچـك تماميت ارضـي فعلـي ايـرانِ حفظ نگليس پهلوي،
مي. دانست مي شد اين تماميت ارضي در منطقه نفوذ امپراتـوري گسسـته البته تلاش

ن ضـميمه شـدن ايـران بـهاانگليس باشد اما مطامع امپرياليستي شـوروي يـا خواه ـ
آنةامپراتوري پيوسته آن بود يا تجزي .فزاينده

بــه مقتضـاي منــافع در چنـين فضــايي انگلـيس نــه آن اسـت كــه تفسـير بدبينا
به استراتژيك خويش بينانه به اقتضاي غلبه نگاه مدرنيستي غالب، چاره طور خوشو

گرايـي، بـا يـاري اين تمركز. دانست كار را در مديريت اقتدارگرايي نظامي جامعه مي
و سپس امريكا، ايران را در حفـظ كـرد امـا در مقابل خطر خارجي شوروي انگليس

و رسـوخ نخستازاي آن، براي  . پـذيري كـرد ين بـار ايـران را دچـار بحـران هويـت

توسـط 1856درو 1828و 1814برخلاف تجزيه اجباري ايران توسـط روسـيه در
داخليةمزدوران دلزداين بار انگليس، مطامع قرن بيستم به تماميت قلمرويي ايراني، 

در غـربـگـرا نند دو نگـرش عـرب هما.ردكرا نيز با خود همراه  گـراي امـروزي،
و شرقـگرا دوران پهلوي نيز دو نگرش غرب گرا عرصـه سياسـي ايـران را التهـابي

. كرد رؤياگرايانه مي

و روزآمدي متني نظام تك ساخت در اين فضاي التهابي، كارآمدي بوروكراتيك
و نـه(ي معنـايي با در فشار قرار گـرفتن فضـا. شود متمركز ناديده گرفته مي زبـاني

بـه. دهـدو التهابات رؤياگرايانه، كارآمدي موضوعيت خود را از دست مـي) معنوي
هـاي متني ناشي از اين فضا بود كـه ايـران درگيـر رؤيـاگرايي هاي ضرورتاقتضاي 

و مركب بن گرايـي قـومي را بـا دو پادشاه پهلوي سعي داشتند بـن.دشگرايانه ساده
تحريكـات.و بنيادگرايي ديني را با سكولاريسـم پاسـخ گوينـديينژاد آريا گرايي بن
به گراي طبقاتيِ بن و چين، جريان تحولات را در ايران هـاي گراييبن سويشوروي

ـ طبقـاتي سـوق داد   هـاي ضـرورت، بـه 1320از اواسـط دهـه نيـزو غـرب قومي

هـاي ايـران، هرحال، دخالت غرب در سياستهب. داد اي تمايل نشان بنيادگرايي فرقه
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و سكولاريسم را در مقابل جهت گيري گرايي اعتبار بن .دكـر هاي رقيب رقيـق نژادي
ـ فـرح پهلـوي اين دخالت تحقيرآميز به حدي بود كه بانوي اول سياسي سابق ايران

آوريـل23( 1388سـي در دوم ارديبهشـت بـيـ در گزارش تلويزيـون فارسـي بـي 
مي) 2009 تهران، فقط اسـتالين بـا شـاه جـوان 1945شود در كنفرانس سران متذكر

و چرچيـل او را بـه بـازي نمـي ايران ديدار مي در چنـين. گيرنـد كند؛ اما روزولـت
بن رغم ظرفيت فضايي، به گرايان قـومي هاي كم، تقاضا براي نظام چندساخت توسط

و بنيادگرايان سني شـ طبقاتي هـاي، جلـوه بعـدي در بندهاي.دمذهب دامنگير ايران
به اين نظام تك مي ساخت را .كنيم ترتيب بررسي

ـ فدراليسم و انتظامي متفاوت،قدرت واحد سياسي:ب  اقتدار سياسي

كه،ساختار سياسي فدرال هريـك از اعضـاي مك آيـور به قول در آن ساختي است
مـةدهند تشكيل .كننـديدولت قسمتي از حقوق حاكميـت را بـراي خـود حفـظ

)32(

و يـا فرهنگـي باشـد در. ساخت سياسي فدرال چنانكه گفتيم ممكن است ساختاري
و تنوعـات اقليمـي جوامع بسيار گسترده و كانـادا، وسـعت اي چون امريكا، روسـيه

به ايجاب مي منظور تأمين كارآمدي بيشتر، ساخت سياسي فدرال ايجاد شـود امـا كند
سودر مواردي فرهنگي، جوامع كوچكي چو وئن يس موجب تقسـيمات جغرافيـايي

مي،به كلام ايراني و دوستي بـأمت. شود دوري ه سفانه، در مورد دوم، وضعيت جامعه
كـه درصـورتي. است كه هنوز احتمال بروز بنيادگرايي رؤياگرايانه وجود داردشكلي

داشته باشد، تمـايزات فرهنگـي موجـب) شده كثرت ادغام(جامعه نگرشي انضمامي 
ميينگرنگار متو تنوع سفانه هنوز جوامع بسياري هستند كه دركي از تنـوعأشود اما

و ستيزو احساس فرهنگي ندارند به ايـن. دانندمي گرايانه اختلاف را عامل خصومت
طلبـي كامـل يـا جـدايي صـرفاً محـدود تنوعات فرهنگي به تنـازع، جـدايي،جهت

ميخصورت فدرال فرهنگي به .دنشو تم
مي گارنر در آن حكومتي كـه: كند ساخت سياسي فدرال را به شرح زير تعريف

و حكومت محلي به وجهي تقسيم  حاكميت يا قدرت سياسي ميان حكومت مركزي
.طور مستقلي عمل كند شده باشد كه هر واحد در حوزه خود به

)33(

درواقـع. چنانكه مشهود است تعريـف گـارنر در ايـن خصـوص رسـا نيسـت
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درتوان اين مي كـار مورد ساختار سياسي كنفـدرال نيـز بـه تعريف را با كمي تعديل
مي. برد را دكتر قاضـي ياد رسد تعريف زنده به نظر بـه از لحـاظ حقـوقي فدراليسـم

گرچـه. گيـرد كند كه تعريـف سياسـي نگارنـده را نيـز دربـر مـي نحوي تعريف مي
فوبه،تعريفدواين همخواني  ق نيسـت، امـا در معناي اعلان جزمي صحت تعريف

به حال حاضر به نظر اين دانش مي پژوه مقبول به نظر مرحوم دكتر قاضـي،. رسد نظر
پيو( ، پس از مشخص شدن ناكارآمدي دولت)تحولات بسيار مثبت جامعه اروپااز

در،كنفدرال، پدران مؤسس ايالات متحده عنـوان، بـه 1787مـه25دولت فـدرال را
به.ن اساسي امريكا معرفي كردندنظام مناسب در قالب قانو منظـور حفـظ پس از آن

ـ كشـور فـدرال در كشـورهاي  و همكاري مـؤثرتر، دولـت تعادل بين خودمختاري
.ديگر مورد تقليد قرار گرفت

ـ كشور فدرال جامعه از به نظر شادروان قاضي، دولت اي سياسي است مركـب
بي كشورهاي كوچك .ن خود برقرار كرده باشندتر كه از لحاظ حقوق داخلي روابطي

از زمره حقوق اساسي داخلي است، نه حقـوق،حقوقي كه بر اين روابط حاكم است
بـر سـندي اسـت كـه علت اين خصيصه آن است كه دولت فدرال مبتنـي. الملل بين

قاعـدتاً قـانون. قـانون اساسـي دولـت مركـزي: خصلت حقوق عمومي داخلي دارد
مي تنهالل را الم اساسي، صلاحيت عملكرد بين و در انحصار دولت مركزي قرار دهد

مي دولت و فدرال .سازد هاي عضو را مشمول حقوق داخلي
)34(

ياد قاضي نيز گويا به اشتباه مفهوم در تعريف استاد بزرگوار زندهاز نظر سياسي
 stateاز منظـر سياسـي، مفهـوم. كار رفته اسـتبه stateجاي مفهوم انگليسي كشور به

. اي دولت است كه داراي حاكميت يا حق قانوني اعمال انحصـاري زور اسـت معن به

و كنفدرالي اوليه است stateمفهوم كشور. در نام ايالات متحده ناشي از بافت مستقل
با اين. سرزميني است كه ملطوف به حاكميت شده باشدو countryنيز ترجمه مفهوم 

قد حال، اگر مفهوم اقتدار سياسي را به بهجاي كار بريم، تـا حـد زيـادي رت سياسي
مياين  ـ دولت فدرال، با اين شرط كه ملت منشأ قدرت. شود مشكل مرتفع در ملت

و ملي تقسـيم شـده اسـت  در.و حاكميت است، ساختار سياسي در دو سطح محلي
،و تحـت شـرايطي شـمول دارد اين تقسيم اقتدار سياسي، دولت مركزي اقتدار ملـي

و تحت نظارت فدرال هستند اقتدار سياسيِ دارايها ايالت تـر نكتـه برجسـته. محلي
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تجلـي كـل،رود كـار مـي المللي بـه اين است كه قدرت قوه قهريه كه در عرصه بين
و اقتـدار است در نتيجه قدرت نظامي در اختيار دولت مركزي. حاكميت ملت است

البتـه دكتـر. به دولت محلـي واگـذار شـده اسـت،انتظامي كه كاربردي دروني دارد
او. زند قاضي براي رفع ابهام، به توضيحات زير دست مي :به نظر

ـ كشور فدرال يك اتحاد ساده نيست، بلكه كشور مركبـي اسـت كـه دولت
شـوند، جـز آنكـه از لحـاظ حقـوق آساني از هم شناخته مـي اعضاي آن به

به المللي دولت بين ـ كشور ... آيند نميشمار هاي واقعي هدف اساسي دولت
و مستحيل ساختن دول عضو در قالـب كشـور نـوين  فدرال همگونه كردن

ـ كشور در همان آغاز پيدايش، به موجب قـانون اساسـي،. است اين دولت
مي سهم عمده را اي از قدرت عمومي را از آن خود و بخـش كمتـر آن كنـد

وا هايتبه دول آن، صـلاحيت آن را دارد كـه بـا بـر علاوه. گذاردمي عضو
و نحوه اختيارات خود را معين كند معمولاً ... وضع قانون، قلمرو صلاحيت

مي... در اين كشورها، دو مجلس نخسـتين: دهند قوه مقننه فدرال را تشكيل
از در مجلس دوم نماينده دولت... مجلس بيانگر آراي ملي و قاعـدتاً هاست

ميعضو ترك هايتنمايندگان دول و دعواهـا بايد در ... قوه قضائيه.دشو يب
. عضو با يكديگر، يا با دولت مركزي تصميم بگيـرد هايتدول هاي تعارض

هاي سياسي بسيط غيرمتمركز، حل اين البته لازم به ذكر است برخلاف نظام
عضـو هـاي دولـترازيـ. هاي اداري ممكـن نيسـت صرفاً از راهها اختلاف

(دنـآي مار نمـيشـ مادون دولت فدرال بـه  ديـوان عـالي امريكـا) معمـولاً ...
و همچنـين بـا  صلاحيت انطباق قوانين دول عضو بـا قـوانين اساسـي آنهـا

و برحسب آن مـي  را قانون اساسي فدرال را دارد توانـد اصـل قـانون برتـر
)35(.وجود آورد به

البته مفهوم مستحيل شدن با ماهيـت دولـت فـدرال سـازگار نيسـت امـا در ادبيـات
مي سياسي ايراني، ترجمه مفاهيم به مقتضاي مقبوليت خواننده به شـود، تـا كار گرفته

ب. دقت فلسفي در تخصيص به گفته دكتر قاضـي، دكتر كاظميعد فلسفي، گذشته از
،اشاره دارد كه حداقل از لحاظ حقوقي، ايالات متحده هماننـد شـوروي بـه ايـالات 
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.ا كـرده اسـت حق جدايي بدون اعمال قوه قهريه را اعط
شـكل بـه اي ليـدز سـي)36(

ميتر خلاصه و معرفي دولت فدرال به نظر او، دولت فـدرال داراي. پردازد به وصف
و)1:پنج ويژگي است برتري قانون اساسي نسـبت بـه هريـك از دو سـطح فـدرال

؛دومجلسـيةقـوه مقننـ)3؛حكومت مركزي در مـوارد كشـمكش برتري)2؛ايالتي
و غيرمجاز بودن)4 .تفسير قضايي از قانون اساسي)5 انفصال در فدراسيون

)37(

در مواردي كه اختلاف فرهنگي باشـد، نـوع نظـام فـدرال بـه حـالتي متفـاوت
هم درمي .گويند مي1انجمني يا شورايي آيد كه به آن اصطلاحاً دموكراسي

ـ نظام شورايي يا دموكراسي هم انجمني ـ همزيستي فرهنگ:ج  متنوع هاي تسهيم قدرت

. انجمني در جوامعي از شمال اروپـا پـا گرفتـه اسـت نظام شورايي يا دموكراسي هم

انـد، امـاو بـه تفـرّد رسـيده درآمده2رغم آنكه اين جوامع از حالت جامعه طبيعي به
،اين موارد حاكي از آن اسـت كـه تفـرّد. هاي حفظ تفرد فرهنگي بالاست حساسيت

تـوان هـم بـهد مـي با تفـرّ. نيستمحصور ليبرالو به شكل فردگرايي صرفاً عقلايي
هـايو هم به جلـوه4هم به اقدامات مشترك اجتماعي،،رسيد3گرايي اجتماعي جمع

.فرهنگي مدنيت
خصلتي فراعقلي،ست مبناي فرهنگيا در مورد مدنيت، گاه ممكن5

تعهـد(يا معنايي) شناختي زيبايي،عرفاني،ديني(هاي معنوي زمره ارزشدرو داشته 
ـ زباني  به. باشد) مدني خنثـي جاي آنكه دولت بـه رداي نظـاميِ در چنين جوامعي،

از درآيد كه كـارويژه  ـ معنـايي اسـت، حفاظـت اش مـدني كـردن فرهنـگ معنـوي
ـ كثرت و تعامل فرهنـگ معنـوي و ضمانت تسهيل زمينه براي حفظ گرايي فرهنگي

به معنايي بين فرهنگ مي هاي مختلف نيز، در اين رويكرد. شود كارويژه دولت اضافه
دم كثرت و 7و يـا پدرسـالار6محوروكراتيك، برخلاف مدل طبيعي پدرگراي فرهنگي

1. Consociational Democracy 

2. Communal 

3. Social 

4. Societal 

5. Civic 

6. Patriarchal 

7. Patrimonial 
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و رفتار سياسي گروه سنتي در نظام ـ معنوي مبناي هاي امپراتوري، گفتار هاي معنايي
هـاي بـاطنيت بـه ارزش هايي كه نسـب به لحاظ حساسيت. شود مبادلات سياسي مي

ـ معنوي وجود دارد  تعامل فرهنگي به اقتضاي تنوع سازيِ ناتواني در آسانو معنايي
ميةها، راه چار ارزش .شود دموكراسي انجمني مطرح

ساختاري نظام، هم امكان ايجاد هژموني بـراي به كلامي ديگر، به لحاظ ناتوانيِ
و بغـض رؤيـاگراييو هـم حـب هاي ديگـر وجـود دارد ارزش خودي عليه ارزش

مي گيري از راه بنيادگرايانه مانع بهره در چنين فضـايي مطلوبيـت. شود جويي عقلايي
ميهم نظام دموكراسيِ بوم به اقتضاي اين فضاي متني در زيست. يابد انجمني افزايش

. كنـد گـرا ارائـه مـي سياسي، اين مدل راه متفاوتي را براي تحقق دموكراسـي كثـرت 

ـ معنـوي را بيـرون از عرصـهف مـدل برخلا هـاي صـرفاً مـدني كـه نظـام معنـايي
مي مرزبندي هـاي بـراي حفـظ نظـاماي زمينـه دهد، در نگرش انجمني هاي ملي قرار

ـ معنوي  هـاي متنـوع فرهنگـي، ضـمن ابـراز شود تـا گـروهميفراهم متكثر معنايي
هـاي اجتمـاعي نائـل جمعي با ديگر گروهةهاي معنوي خود، به تعامل سازند ارزش
.آيند

و ليپهــارت ــر ــدكرهســتند كــه ســعييتــرين انديشــمندان از برجســته دادل دن
و كثـرت دستاوردهاي سياسي كشورهاي تنوع گـراي شـمال اروپـا را در منظـر پذير

و دانش سياستةاستفاد برخلاف نخبگان كشـورهاي. پژوهان جهان قرار دهند مداران
و انسان،غريزي خود جنوب كه تحت تأثير نيروي تشخيص هـا را بـه دو دسـته دنيا

و دشمن تقسيم مـي  و غيرخودي شر يا دوست بـنك خودي خوب و در نتيجـه نِنـد
و نابودي غيرخودي مي و بـرخلاف دو نحلـهنكن بنيادگرايانه خود را درگير حذف د؛

و اجتماعيِ ي غرب كه سعي دارند به اقتضاي نياز عقلي به تنهايي زندگ فكري ليبرال
و يا در،بـه ضـرورت نيـاز عقلـي بنا فردگرايانه پناه برند يكـديگر را تحمـل كننـد،

و سو شدئكشورهاي اروپاي شمالي .يس فرهنگ جلوه معنايي زندگي

اروپاي شمالي است حاوي دستاوردهاي اروپاي شمالي كه بيانگر نظام شوراييِ
:هاي زير است مؤلفه

و نخبگـان جامعـه بـراي حفاظـت از ارزش� هـاي كوشش آگاهانـه رهبـران
ـ فرهنگة فرهنگي هم ؛هاي مختلف خرده
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ب هاي حساسيت حذف سياست� و برانگيز از جمله نظام انتخاباتي ـ باخـت رد
و تناسبي ـ برد ـ صدي به بازي برد ؛صفر

؛هاي مختلف ايجاد شوراي نخبگان برخاسته از فرهنگ�
.سازوكار انتخابات تناسبي اعمال�

)38(

مييفراگيرتر جنبهليپهارت از موارد كلي، اين بر ذكر وي علاوه. نگرد به قضيه
هـاي زيـر به نظـر او، نظـام شـورايي داراي مؤلفـه. توجه دارد نيزبه فضاي گفتماني 

:ستا

؛ائتلاف بزرگ نخبگان�
؛هاي غيرمتجانس جامعه خودمختاري بخش�
بهو حق وتوي متقابل براي همه گروهي تناسبينظام انتخابات� ها براي رسيدن

.تصميم از طريق اجماع
)39(

مي. دارديساز توجه خاص ليپهارت به عوامل زمينه د ن ـتوان به نظر او، عوامل زير
و:دن ـبه موفقيت يا شكست نظام شورايي كمـك كن فدراليسـم، وسـعت جغرافيـايي

ـ به نحوي كه  :پـذيري بـاقي نگـذارد بـراي تجزيـهاي زمينـه ميزان جمعيت متناسب

ـ همزيسـتانه(هــاي اجتمـاعي سـاختار شـكاف هــاي مرزبنــدي شـكاف) خصــمانه
و همسازي .اجتماعي، سنت تاريخي مدارا

)40(

كشـش«رفتن جامعه از سـطح گرا به فرا كارآمدي اين مدل از دموكراسي كثرت
ـ غريزي  خلُقي و يـا فرهنـگ فرهنگي ايرانيدر تمدن» فرهنگي«به سطح»ـ رانشِ
زنـي نامناسـب توان به پيوند تجربه حاكي از آن است كه نمي. متمدن غربي نياز دارد

هـاي بـه گـروه) اي بـا سـطح فرهنـگ مـدني اروپـاي شـمالي( اين مـدل از جامعـه 
و قبرس اقـدام كـردةشد تحريك سـاز چنـين پيونـدي بـود كـه زمينـه. غريزي لبنان
ك نفرت و جنگ منفـرد بلندمـدتي هاي مكرر كوتاهو جنگورگرايي، ترورهاي مدت

.شد كه چندين سال اين دو كشور را درگير خود كرده است

سـطح فراعقلـي«بـه» سطح زندگي با خلقيات طبيعـي«از منظر نظري، ارتقا از
،افول فرهنگ به سـطح خلقيـات طبيعـي. لازمه كارايي نظام شورايي است» فرهنگي

د و يـاو وگانه حبموجب كشمكش خودجوش بغض غريزي به دو شـكل سـنتي
هـاي هـاي بنيادگرايانـه فراينـدي اسـت خـاص زمـان رؤيـاپردازي. شود بنيادگرا مي
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و در راه اين فرايند. گذار به وضعيت نهادين موعود گسست از وضع نهادين موجود
و واكش غرائز حاصـل   كه نياز به كنترل دارد، برآيندي است كه از سياسي شدن كش

».خون آشاميدن است،جنيني كارتا«: به قول مولوي. آيد مي

اين در حالي است كه به هنگام استقرار وضعيت نهـادين، ضـوابط عقلايـي بـه
ميها ساختار تعارض ي بـه شـكل هـا بـه در فرهنگ متمدن غربي، ارزش. دهد جهت

گي ها مبناي شخصيت فرهن عكس در نگاه ايراني، ارزشبه. رود عرصه خصوصي مي
هم اين شخصيت فرهنگي در كليه سطوح زندگي حضور دارد. است اما اين حضور
و هم در سطح فرهنگ غربي تساهلمعنا در نگاه حـافظ، فرهنـگ. آفرين بخش است

:شودميموجب آسايش به دو وجه 

با دوسـتان مـروت بـا دشـمنان مـداراآسايش دوگيتي تفسير ايـن دو حـرف

سطح بلوغ فرهنگي است كه تعامل انساني مبنـايي فرهنگـي به كلامي ديگر، فقط در
. كنـد گرايـي يـا پلوراليسـم اخلاقـي فرصـت ظهـور پيـدا مـيو انضمام كند پيدا مي

ايـنةگونـ انديشمندان متعددي در خصوص چگونگي بروز يـا كـارگرداني انضـمام
 پـژوه حاضـر، در اثـري تحـت عنـوان دانش. اند داد سخن داده،هاي فرهنگي نگرش

و دگرگوني سياسي« . به محتواي بحث اين نحله فكري اشاره كـرده اسـت»نوسازي

پـردازي در ايـن خصـوص اشـاره در اين نوشته به نگرش دو نفر از مشـاهير نظريـه
.شود مي

نتـايج تجربـي ايـن مـدل در دو دسـته از كشـورها، نتـايجةاز مقايس ـتوان مي
فض. اي گرفت آموزنده يافتـه اي گفتماني كشـورهاي توسـعه از آنجا كه اين نوشته در

مطرح شده است، نكاتي را در مفروضات خـود نهفتـه دارد كـه توجـه بـه آن بـراي 
به. در حال گذاري چون ايران بسيار اهميت دارد كشورِ در اولاً اين نگرش خصوص

بهو طبيعي ايران مي1فضاي ذهني گمينشافتي به تواند ركـودگرا گرايـي تـوده سرعت
يافته در فضاي علاوه، لازم به ذكر است انديشمندان كشورهاي توسعهبه.تبديل شود

ـ دولت نهادينه  مي ملت ـ دولـت نتيجـه تحـولي. كننـد شده در غرب صحبت ملـت

 

1. Gemeinschaft 
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مبنـاي پس از عيان شدن ناكارآمدي دو مدل فضـيلت. اساسي در فرهنگ غرب است
و كليسامبناي قرون وسط شد، غرب وارد دنيايييونان تجربه عـدم موفقيـت. گذار

و جنگ در جنگ ـ فرقـه هاي صليبي در مقابل دنياي اسلام اي عمـلاً بـه هاي قـومي
 ها بـه بنيـادگرايي رؤيـاگرا در قالـب دگرسـتيزيِ غرب آموخت سياسي كردن ارزش

حل متفاوت سياسـي ارائـه به يمن اين تجربه تلخ، سه راه. انجامدميهكنند خود نابود
ـ دولت: شد هاي متجانس فرهنگي به اقتضاي نيازهاي بر اساس ارزش تشكيل ملت

ـ كنفدرالي بر اسـاس مصـون داشـتن،امنيتي و دوستي فدرالي ايجاد سياست دوري
و ايجـاد ارزش هاي فرهنگي از تعرض دولت كه به مقتضاي نياز امنيتي ايجـاد شـده

و تـأمي جوي شورايي بـراي حفاظـت از ارزش نظام تساهل ن هـاي متنـوع فرهنگـي
ـ آدابـي غربـي كثـرت. نيازهاي متنوع يا مشـترك امنيتـي در قالـب1گرايـي حقـوق

شدئكنفدراسيون سو .يس يا اتحاديه امروزين اروپا ايجاد

مـثلاً. انديشـيديمناسـبهتوان چار البته بنا به اقتضاي تمدن فرهنگي ايراني، مي
بـه. قـرار داد هـاي معنـوي ات ارزشح ـايراني را شـامل نف2توان آداب اجتماعي مي

موضوعي حوزه آداب اجتماعي غربي، فرهنگ معنـويةبر گستر كلامي ديگر، علاوه
،كه وجه تمايز تمدن فرهنگي ايراني از فرهنـگ متمـدن غربـي اسـت نيز3ـ ارزشي

گيـري از دسـتاوردهاي تمـدن تـوان بـه اقتضـاي بهـرهمي. گيرد مورد توجه قرار مي
ي چون نظام شورايي بهـره بـرد، امـا از لحـاظ از ابزارهاي دموكراتيك،سياسي غرب

و،فرهنگي با بازسازي سنت اخلاق فرهنگي خود، زمينه را براياي اسطوره تاريخي
.نوزايي ايران فراهم آورد

و بازسازي ارزش . هاي فرهنگي اسـت البته نوزايي نيازمند نوسازي ابزار تمدني

به مثلاً مي هماننـد. هـا را روزآمـد كـرد بهتـرين معنـاي بهتـرين توان مفهوم شاهنشاه
ميئسو را يس را ايجاد كـرد توان نظام شورايي يا فدرال دموكراتيك امـا اعضـاي آن
تـوان بـه ايـن عـلاوه، مـيبه. هاي متنوع فرهنگي كشور انتخاب كرد توان از گروه مي

و بـي(شورا نقش تشريفاتي  و نـه صـوري ـ معنـابخش چنـين. داد) محتـوا معنـوي

 

1. Ethical or Legal Pluralism 

2. Ethics 

3. Morality 
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مي تمدن اقداماتي كند، بدون فرهنگي را به اقتضاي محتواي معنوي گذشته بازسازي
و امثال آن مقيد باشـد  و تبعيت مقلدانه . آنكه به بارهاي منفي آن چون سلطه، ارادت

گيري از دستاوردهاي نوين بشري، اين اقدام متضمن نوسـازي نظـام همچنين با بهره
.تن فرهنگ بومي باشدسياسي خواهد شد، بدون آنكه موجب از بين رف

ـ دولت كنفدرال يا اتحاديه دولت  تقسيم قدرت، همكاري مشترك: هاي خودمختارد

بهةواژ دانش و اتحـاد آمـده اسـت كنفدراليسم و. معني مجمـع مفهـوم كنفدراسـيون
.گرفتـه شـده اسـت Foederatusو Foedusفدراسيون از ريشه لاتينـي دانشـواژه 

در)41(
و دائر بهةمنابع عام عنوان اتحـادي نهـادين از چنـد كشـور المعارفي، كنفدراسيون را

به مستقل مي مي دانند كه از لحـاظ. شـود منظور دستيابي به يك هدف مشترك اعمال
به،تاريخي، دولت ايالات متحده در دوران پس از استقلال صـورت براي مدتي كوتاه

به 1778كنفدرال حيات خود را از سال  ودي مؤسسين دريافتنـد ادامـهز آغاز كرد اما
بـه سـال دولت ايالات متحـده. تواند زمينه را براي فروپاشي فراهم كند وضعيت مي

شد، 1787 به احتمال زياد، بـه همـين لحـاظ مفهـوم دولـت. به دولت فدرال تبديل
)state (جايبهprovince هنوز در نام اين دولت فدرال باقي مانده است.

2گرايـيو انضـمام1كنفدرال از همگرايي پويشي عميق به گزارش تاريخ، دولت

.گيـرد ضعيف ساختاري چند دولت مستقل شـكل مـي
بـدون ذكـر تفـاوت بـين)42(

و انضمام گرايي سـاختاري، دكتـر ابوالفضـل قاضـي مـدعي اسـت همگرايي پويشي
در كنفدراسـيون،. آيـد وجـود مـي دولت كنفدرال از همگرايي چند دولت مستقل بـه 

و حاكميت واقعي اصل بر اس هـاي دولت) شوروي(يا صوري) اروپاي امروز(تقلال
عضـو تعيـين هـايتميزان اختيارات دولت مركزي طبق عهدنامـه دولـ. عضو است

پو. شود مي ويالبته اين ميزان اختيارات به اقتضاي فوايدي است كه از همگرايي شـي
اسـيون در راسـتاي بـا ايـن ترتيـب، كنفدر. شـود گرايي ساختاري ناشـي مـي انضمام

م و نه ـ دولت است آنحگسترش حوزه مانور حاكميت ملت .دود كردن

تـرين ايـن از مهـم. يه فوق، دولت كنفدرال از دولت فدرال بازتر اسـتصبا تو

 

1. Convergence 

2. Integration 
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اعضـاي كنفدراسـيون بـا. اي عضـو اسـت المللي كشـوره تمايزات، جلوه رفتار بين
مي ستقلال به عقد معاهدات بينا بنابراين در دولـت كنفـدرال،؛رزندو المللي مبادرت

مي شخصيت بين،اعضاي مؤسس .كنند المللي خويش را حفظ
)43(

، تمايز دولت كنفدرال از فدرال را در پنج بنيادهاي علم سياستكتابدر عالم
و اتحاديـه)2و1: دانـد مجموعه مـي بـرخلاف فـدرال، دولـت كنفـدرال، سـازمان

حاكميت متعلق)3بنابراين قابل تجزيه است؛ هاي مستقل يا خودمختار است؛ دولت
 ـ و سيسـتم حقـوقي مـي)4عضـو اسـت؛ هـايتبه دول )5توانـد چندگانـه باشـد؛

.شهروندي ملي چندگانه است
)44(

و سـو و سـو يس از يـكئتحولات تاريخي كشـورهاي متفـاوتي چـون امريكـا
سـوي هاي كنفدرال درنهايـت بـه شوروي از سوي ديگر حاكي از آن است كه دولت

و از بـين رفـتن اوبامـا بـا ظهـور. رونـد عكس تجزيه پيش مـي نوعي فدراليسم يا به
، مشخص نيست تا چه حد، كشورهاي اروپـايي مايـل 2009در بوشگرايي كجانبهي

اما در خصـوص. وحدت اروپاي امروزين باشندشدن ساز بيشتر يا كمتر باشند زمينه
در ايـران، دوران.دنمايـ مـي جه بـه يـك تفـاوت اساسـي ضـروري كشور خود، تو

در حال2تدريج ابرازگرايي اثباتيبه.ستا سر آمدن دگرستيز در حال به1جوييِ ستيزه
ابرازگرايي اثباتي از ورود ايران به دوران بلوغ غرورآميز ملـي حكايـت. ظهور است

گ. دارد ستيزآلود براي حذف ديگران، امـروز در ايـران، دوران اثبـاتةشتذبرخلاف
در. سياسي شدن جلـوه برتـر زنـدگي اسـت.د به ديگران مطرح شده استخو ايـن

در مرحله ثبـوتي، زنـدگي بـه. است3حالي است كه اروپاي شمالي در مرحله ثبوتي
و ارزش در فضـاي. هاي خود است نه تابعي از برخـورد بـا ديگـران مقتضاي نيازها
ميالشعاع امر فرهنگي ثبوتي، امر سياسي تحت .دگير قرار

حكـ كثرته و  روايي خوبمگرايي، نظام شهروندي

خوشبختانه در چند سال گذشته مطالـب بسـياري در خصـوص موضـوعاتي چـون

 

1. Militancy 

2. Assertiveness 

3. Affirmative 
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و حكمروايي خوب نوشته شـده اسـت كثرت در ايـن مقالـه. گرايي، نظام شهروندي
طــور اجمــالي، در خصــوص بــه.را نــداريم هــاهقصــد تكــرار محتــواي ايــن مقولــ

زدميگرايي، كثرت درسـتي تأكيـد او بـه. توان از پنجره نگاه بشيريه به موضوع نقب
و تعدد نيست، بلكه از نوعي نگاه حكايـت دارد كـه كند كثرت مي گرايي معادل تكثر

و مصـاديق گرايـي گرايي در مقابل وحدت با اين تعريف، كثرت. نهد تكثر را قدر مي
و مـدرن قـرا هـاي در نظـام. گيـردر مـي تاريخي آن در هر دو فضـاي متنـي سـنتي

و سازش بين نيروهاي مختلف گرا، قدرت سياسي به فرايند پايان كثرت ناپذير رقابت
و منـافع گونـاگون؛شود اجتماعي اطلاق مي بنـابراين، دولـت تجلـي ظهـور علائـق

.اجتماعي است
)45(

پرداز معاصر ترين نظريه برجسته رابرت دال، در اين باب پردازي در حوزه نظريه
 شـكل با تحقيقات تجربي كه در جوامع دموكراتيك ارائـه داده اسـت، بـهوي. است

مييشفاف ،اجتمـاعي،اقتصـادي،هـاي عمـده سياسـي گيـري دهد كه تصـميم نشان
و همكاري ملي گروه مي فرهنگي، از برآيند رقابت حزبي .دنآي هاي اجتماعي حاصل

افـزاري دسـتاوردهاي نـرم كننـدگان منفعـل ايـن هاي مردمي مصـرف در واقع، توده
به دال در نوشته. نخبگان رقيب هستند مي هاي خويش دهد تكثـر منـابع وضوح نشان

مي قدرت از فرايند صنعتي سـت كـه بـرخلافا پيام دال اين. شود شدن جامعه ناشي
و صنعتي اوليه، در دنيـاي فراصـنعتي نمـي  ،نگـري سـويه تـوان بـا يـك دنياي سنتي

.حكومتي پايدار داشت

هاي اجتماعي بر سـر مسـائل عمـومي بـا لبته رابرت دال اذعان دارد اولاً گروها
و نابرابري در قدرت؛يكديگر اختلاف دارند عاملي،ثانياً نوع اختلاف، ميزان تفاوت

و جديت مبـارز  ماهيـت ليبرالـي. شـود اجتمـاعي مـي هـايهاست كه موجب حدت
ب از توليدگرايي او بازي است كه كثرتصورتهانديشه دال كنندة تعـادلي خودجـوش،

به از نظر. است آدام اسميتينوع  ن اجتمـاعيأشـ رغم نابرابري در قدرت، ثروت، او،
ازيآسا بـه سـهم مناسـب نوعي معجزهبهدر تحليل نهايييو ميزان دانايي، هر گروه

.كندمي قدرت اجتماعي دست پيدا
و رقابـت)46( به نظر رابرت دال، چنانچه اين تكثر

بـه سـهم مناسـب توانـد مـي قدرت پايدار بماند، جامعـه مـدني هاي اجتماعيِ گروه
.خويش از قدرت برسد
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برخلاف اين ديد خودتنظيمي، چنانكه تحولات منفـي اقتصـادي جهـاني سـال
. گـر دولـت سـكه روز شـده اسـت نشان داد، بار ديگر سخن از نقش تنظـيم 2009

و يـا قبـول وجـود حقـايقي ضد ضـابطي گرايي نيازمند ظهور نگاه علاوه، كثرت به
و پيشـرفت هاي حقيقـت يك از نگاه هيچ. متكثر است  گرايـيِ جـوي آسـماني سـنتي

و يـا طرفـه اينكـه اثبـات. آمادگي قبول بنيادي اين انديشـه را ندارنـد،مدرن گرايـي
مي گرايي را به سطح روشي گرايي مدرن، كثرت پيشرفت .دهدو تساهل تقليل

يك، نگرشرايانهگ كثرت در نگاه مي سويه هاي كـار چه محافظـه: بازند نگر رنگ
، چـه ليبـرال از سـوي بـورژواي)جاي اشـرافيت انسـانيبه(از سوي خوانين سنتي 

و مولد جايبه.و چه راديكال انقلابي از سوي رؤياگرايان) نه دلال سنتي(كارآفرين
به ها، كثرت گرايي اين وحدت حول محور مراكز،وبرينگرش دنبال گرايي ساختاري

و نظريـه. گيـرد متنوع قدرت اجتماعي شكل مي البتـه مفـاد مـدل هويـت پروتكلـي
با فكنيِنب اين تمهيدات. استترگريز پسامدرن سازگار شالوده هايتضروررندانه،

و هـم  و مدرن تعبيـه شـده بـراي هم براي رهايي از حصار ضوابط ساختاري سنتي
.شكن غريزي رؤياگرايان الودهش بغضيِو هاي حب رهايي از پويش

مي به به نظر برداري نسخه سادگي به كپي رسد ايران در وضعيتي نيست كه بتواند
طلبـي شخصـي يـا عكس اگـر قـدرتبه. گرا از دنياي پيشرفته بپردازد سياسي كثرت

ـ زمينـه توان با بازسازي تـدريجي پـيش گروهي مورد نظر نباشد، مي هـاي فرهنگـي
بهتمدني  در اين راستا، اولاً بايد اين. گرايي انضمامي بومي رسيد نوعي كثرت ايراني،

و دولتمردان كارگزار آنـان شـود كـه انديشه سياسي به طور عميقي ملكه ذهني ملت
ـ دولت مؤسسه  و حاكميـت اي دست ملت ساز انسان اسـت كـه بـراي تحقـق اراده

را هاي اجرايي شدن اين كثرت ثانياً، زمينه.شهروندان متنوع تأسيس شده است گرايي
و. فراهم كرد و رسوم بومي تمـدن فرهنگـي هـاي ضـرورت با تعهد به حوزه آداب
مي ايراني، به مختلـف زنـدگيةرسد نيازمنـد پـذيرش تفكيـك در چهـار حـوز نظر

و حكومتي هستيم و تلفيق انضمامي آن در قالب ملـت شخصي، خصوصي، عمومي
ـ جهانيِـ دولت ـ جهانيفردي .شده هستيم بومي

بـه شخصـيت انسـاني غنـا،دتفـرّ.د انسـاني اسـت حريم تفـرّ،حوزه شخصي
ـ فرهنگيِ. بخشد مي و پرورش مدني د رسـيدن بـه تفـرّ بـراي فـرد انسـاني آموزش
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و انتخاب و مسـائل. ايـن تحـول اسـتةزمينـ ترين پـيش مهم،گري شخصيتي تقـوا
ا انفـاق در فضـاييو يثار، آزادگـي، گذشـت اخلاقي چون داشتن اراده، عشق، صبر،

و در تعهد. شود داوطلبانه ممكن مي نيل انسان به اين مراتب فرهنگي، از طريق تفرّد
مدةداوطلبان و يا ميناجتماعي شخصي در واقع حـريم انسـانيةحوز. آيد ي، حاصل

ـ نرم حريم سخت. هر فرد منفرد است ان از انسـدافزاري براي حفاظت از تفرّ افزاري
توانـد بـه به اقتضاي احكام اسلامي، حتي انسان خود نمي.ستا لازم،يتعرض غير

و اراده خود، حريم اين حوزه شخصي را خدشه شكستن اين حريم. دار كند انتخاب
و به پل صـراطي. جفاي به خود است و حفظ حدود اين حريم سخت البته شناخت

و از شمشير تيز ماند كه از مو باريك مي هـا، برخلاف تصور سكولاريست. تر استتر
معناي تلاش برايبه،غلبه اين فرهنگ در نگاه روشنفكران متدين يا نوانديشان ديني

عكـس، نگـاه بـه. سـكولار سياسـي نيسـت امر ذاتـاًةو كارويژ تغيير ساخت، پويش
مـانع تعرضـات دولـت در حـوزه حـريم،و روشـنفكران متـدينه مذهبي نوانديشان
از. دي است كه اصالتاً صاحب حـق اسـت شخصي شهرون دولـت در واقـع، آنانكـه
مي ديني دم مي را. شوند زنند، ناخودآگاه مرتكب شركي عظيم آنـان غافلانـه دولـت

بينساختاري براي ياري رساند و صـمد الهـي معرفـي به تحقق حاكميت ذات نياز
ميةپاي با اين توضيح، اگر در دموكراسي عقل. كنند مي به دولت اجازه داد توان غرب

وارد حـوزه،حسـب اقتـدار قاضـي،در مواقع خاصي كه تهديـد امنيتـي ايجادشـده 
اجـازه شخصي شود، در نگرش اسلامي ورود تعرضي به عرصه شخصـي، حتـي بـا 

و قلبي نزديكيشخص وارد بايد با قصد. خص هم ممكن نيستش و اعـلان صـلح
و بـا اجـازه هم بـا شـرايطي خـاصآن؛افزاري شخصي شود صفا وارد حريم سخت

در يـك كـلام،. ورود براي دستگيري در حريم شخصي مجاز نيست. صاحب حريم
شد خانه بستي است كه نمي .توان حتي با امريه قضايي، وارد آن

و نهادين سنگ زيربناي كثرت،دتفرّ كـردن حـريم شخصـي عامـلهگرايي است
نگ.دايجاد تفرّ و غلبـه نگـاه اه سكولاريستيِطبيعي بود كه با غلبه ناشي از مسيحيت

و ديكتاتورم و بـاب بنيادگرايان، جايگاه بسـت در گذشـته درك نشـودĤسلطه سنتي
و عملي در كاربست آن، زمينه براي حذف آن فراهم شـود در. انحرافي معنايي ايـن

و خانوادگي محصور مي به. شود حالي است كه بست به دو حوزه صرف ديني ورود
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ورود به ايـن. زه ديني وارد شدن به حوزه الهي است كه جايگاهي فراعقلي استحو
ةالبته نسبت بـه سوءاسـتفاد. حوزه احتمالاً نشان از نوعي استغفار عملي داشته است

و مـذهبي راهـي احتمالي از آن ممكن است با همكـاري متخصصـين جـرم شناسـي
به. انديشيده شود مي اما مكـان بايـد نشـان از فهـم بسـيار اينبه بازگشترسد، نظر

شناسي كشورهاي پيشـرفته بـه طريقـي نارسـا ظريفي داشته باشد كه امروزه در جرم
در كـلام دينـي، اگـر رجـوع بـه ايـن مكـان مقـدس از لحـاظ. مطرح شـده اسـت 

؟تـوان فـرد مزبـور را كيفـر كـرد مـي آيـا شناسي از توبه حكايت داشته باشد، نشانه
ا برخلاف اين حوزه عتقـادي، بسـت در خانـه شـايد نشـان از نـوعي تصـميم هـاي

سـازي ادامـه محرومتا زماني كه اين خود. سازي اجتماعي باشد داوطلبانه خودمحروم
مي داشته باشد، شخص بست .توان از مجازات مصون داشت نشسته را

مي البته احياي اين سنت به تواند متضمن همان معـايبي باشـد جاي بازسازي آن
و فراعقلـييدر جامعـه اسـلامي، رونـدهاي شخصـ. قانوني آن انجاميد كه به نسخ

و روحاني بايد به طريقي تعبيه شود كه زمينه و تقـواي انسـان خاص ساز شـكوفايي
او باشد و سياسي نشـان.و نه شرطي شدن برخلاف تصور رايج، مصونيت پارلماني

شخصـيتي خـارج تا زماني كه آن شخص از اين منزلـت. از اين حوزه شخصي دارد
و محاكمه نيست .نشده، قابل دستگيري

ـ روحي، سه حـوزه سـاختاري ضـامن نقـش نيـز برخلاف اين حوزه شخصي
و قدرت ناشـي از ابتكـار) الف:انسان است) نه تابعيت(شهروندي  حوزه خصوصي

و)ببر رقابت، مبتني و قـدرت ناشـي از مراقبـت شـهروندي )پحـوزه عمـومي
و حوزه حكـومتي بـراي خـدمتگزاري جراحانـه همكاري براي نظارت بر حكومت

و نظارت حـوزه عمـومي رفع بيماري رايب ةكـارويژ. هاي ضعف ملت، به اراده فرد
:ها به شرح زير است اختصاصي هريك از حوزه

و قدرت مانور فـرد انسـاني اسـت)1 اقتـدار. حوزه خصوصي حوزه ابتكارات
البته ايـن حكـم قاضـي. تواند وارد اين حوزه شود، مگر به حكم قضايي دولتي نمي

ايـن قيـد بـه خـاطر. قابل تغيير توسط مردم باشـد ملتزم به اصول قانون اساسيِبايد 
استضمين اين اصل انساني است كه قانون تجلي اراده  .تو تعهد شخصي شهروند

اين حوزه بايد ملتـزم بـه. گاه اقتدار حكومتي است حوزه حكومتي كه جلوه)2
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و جلوگيري از تبديل اقتدار بـه تعهد حكومت به رعايت قدرت مردم: دو تعهد باشد
و اقتـدار. قدرت بـه نماينـدگي از سـوي مـردم تفويضـي،قدرت از آن مردم اسـت

دركارگ به ـ مناصب انتخـابي زاراني است كه مقابل دريافت مزد، به استخدام سياسي
و بـه مناصـب بوروكراتيـك، بـراي راه  ـ جـويي براي نظارت بر تحقـق اراده مـردم

و ارائه آن به صاحب منصبان منتخب سياسي جهت اتخـاذ تصـميم مناسـب   عقلايي

برد. آيند درمي و رژيـم وم تعهدات شـهروندان بـه يكـديگر اسـاس قاعـده رفتـاري
و به اقتضاي اصول قانون اساسي پيوندي به نام مناسبات سياسي كه خود تعين كرده

و امنيت شهروندي براي دو منظور قدرت .اند ايجاد كردهسازي

يك)3 و خصوصي از و حوزه عمومي كه حوزه ارتباط بين حوزه شخصي سـو
در ايـن حـوزه اسـت كـه جايگـاهي بـراي نظـارت سياسـي. حوزه عمـومي اسـت 

نظـام مسـتقل آموزشـي، احـزاب،. شـود ندان بر دستگاه حكـومتي ايجـاد مـي شهرو
مي نهادهاي عام .گيرند المنفعه غيرخصوصي در اين حوزه جاي

، بـرخلاف حـوزه اولاً. حوزه ديگر اختلافات اساسـي دارددوحوزه عمومي با
و خصوصي كه تجلي بي و دسـتاوردهاي ابتكـاري شخصي و تفـرد انسـاني همتايي

و حكومـت است، حوزه عمومي عرصه ارزشانسان  هاي مشترك دوسويه بين فـرد
يك. است سويه تعهـد مشـترك حكـومتي نيـز حوزه عمومي به اين لحاظ، از حوزه

به اقتضاي تعهدات موجود در قوانين، حوزه عمومي از لحاظ فلسـفي. متفاوت است
لو منطقي حوزه حاظ انساني، بايد اي است كه از لحاظ واقعي ديالكتيكي است اما از

و نه خشـونت طور مسالمت اين تناقض با ديالوگ انساني به و سـتيز گرايانـ آميز آميزه
تسليم به ديالكتيك همانند تسليم به هـر علتـي، افـول انسـاني بـه سـطح. حل شود

و نباتي را به و. دنبال دارد حيواني و اراده برخلاف ديگر موجودات، انسـان بـا نيـت
و نه آنكه تسليم جبريت علتميخاب به انتدست،دليل از،دليل. ها باشد زند نشـان

.ها نشان از آگاهي انسان از روابط بين پديده،و علت تصميم خودآگاهانه انسان دارد

بـه اقتضـاي ايـن. شود اين تفاوت موجب تمايز كيفي علوم انساني از علوم ديگر مي
و نظـار  ت شـهروندي بـر امـر تفاوت است كه حـوزه عمـومي بـراي امـر پـرورش

ح. حكومتي ايجاد شده است مشترك است كه هم بايـد وزه تعهدهايحوزه عمومي،
حو هم از تعرض از آلودگي به منفعت خصوصي مبرا باشد .كومتبه
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و درحالي و دولت است، حوزه شخصي كه حوزه عمومي حوزه رابطه بين ملت
 جهان وطـن شـهروندان بخشي به انسان براي تعامل حوزه خصوصي دو عرصه توان

و تفـرّ سـاز تعامـل فرهنـگ حوزه شخصي زمينه.ستا و حـوزه هـا د انسـاني اسـت
و دسترسي انساني و همتـايي انسـاني عامل بـي،دتفرّ. خصوصي عرصه تعامل نقشي

.ساز استو دومي آسايش ساز اولي آرامش. است ساز رقابت انساني نقش زمينه

 گيري نتيجه

ـ بوميِو چالشها در اين مقاله، فرصت ةشده بـراي آينـد جهاني هايي كه نظم فردي
مي سياسي ايران به از. مورد بررسي قرار گرفت،آورد وجود در ايـن خصـوص، هـم

و هم مكانيس امكان دموكراسي كثرت آنمگرا و هم خطر رؤيـاگرايي هاي دستيابي به
سـازوكارهاي پيشـنهادي توضيح داده شد كه همه اين. غوغاسالار سخن به ميان آمد
در بـوم ايرانـي هـم نشان داده شد فضاي زيست. از دستاوردهاي بشري است اكنـون

يدگفته شد كه به لحـاظ نگـاه تقليـ افزون. قرار گرفته استييمسير چنين گفتارها
و به گفتمـان سياسـي در ايـران تبـديل نشـده جامعه، اين گفتارها موضوعيت نيافته

 بر اين مباحث سخني گفته شـود حاكمبه فضاي گفتماني لازم بود هم نسبت. است

.آن در ايران ارائه شود براي چگونگي تعديل آن جهت استفادةو هم تحليلي

هـاي معنـوي ايرانـي،و ارزش عه ايـران امـروزمبا توجه به نيازهاي تاريخي جا
و شاه بننيز كليد اين مقاله در ارائه چهارچوب مفهومي هويت پروتكلي فكني نظريه

گرا تعبيه شـده گفته شد كه اين دو ابزار هم براي تحقق دموكراسي كثرت. رندانه بود
و از ضـرورت نـوزايي ايرانـي.و هم براي حفاظت از فضاي تمدن فرهنگي ايرانـي 

شد نيزرؤياگرايي هايخطر ك درنهايت گزينه. سخن گفته گرايـيرتث ـهاي گوناگون
.دموكراتيك معرفي شد
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هاشتپي نو
اي.1 پژوه را تعريف كنيم، باشـد كـه هاي مفهومي اين دانش ست برساختها جا لازمندر

:نگردد در انتقال مطلب دچار كاستي بيش از حد

ـ بن به روايتي از نگاه:فكني رندانه الف از. مبناي خشيهپرداز نظريههاي رقيب منظـور
به اعتبار هر اقدام  به تواضع پايدار نسبت فكنـي رندانـهبن. انه استپرداز نظريهخشيه اشاره

پي»بن بر افكندن«متضمن نيز و در . جديد است پردازانة نظريهنگاه»بن افكندن«نگاه قبلي

:به قول خيام

و بـاز بـر زمـينميگر دهر چنـين جـام لطيـفاين كوزه زنـدشمـيسازد
و مهارت انساني او نهفتـه اسـت، تـا رنديت ايراني در عشق، حكمت و درايت علمي

رويكـرد. سازي مستمر، ازليت فرهنگي ايراني به ابديت برسد شالودهـيشكن در اين شالوده
و فردگرا در نگاه ايراني، در كلام نه آن واكنشو» مردرندي«چندان مطلوب ليبرالي غريـزي

و يا غوغاسالاراسو بغض عوام در شكل حب »رنـدي فريفتـه«در قالـب) مابوكراتيـك(لار

مي صورت .شود بندي

ـ انضمامي ييگرا در نگاه ايراني انضمام. است Integrationمعادل مفهوم انگليسي:ب
ي ترجمـه ي ـآن را بـه غلـط همگرا پژوه قـبلاً اين دانش. متضمن كثرت ضمن وحدت است

ديگر همكـاران عزيـز گويـا بـه دام غلـط. پويش مورد توجه استييدر همگرا. كرده بود
ت فاحش و آن را يكپـارچگي ضـد روح ايـن ترجمـه كـاملاً. انـد رجمـه كـرده تـري افتـاده
كه در مفهوميگرا كثرت اما. بهترين معادل آن توحيد است. وجود دارد Integrationي است

ا بار ايدئولوژيك آن مانع بهره .ستگيري اين واژه شده

ـ رؤيـاگرايي ي برخاسـته از انـرژييرؤيـاگرا. معـادل مفهـوم سوررئاليسـم اسـت:ج
. احساسات غريزي است

ـ گشتاور و حـاوي حركـت خودجـوش گرفتـه از مكانيـك مفهومي است عاريـت:د
.است

پـ بازتـاب تـلاش،كه معـادل فارسـي آن غوغاسـالاري اسـت:ـ مابوكراسيه ر هـاي
و توخالي است كه و موجـب تخليـه فشـارهاي شـود رندي ناشـي مـيـ از فريفته سروصدا

و يا جذبه) Pull( اين فشارها در قالب كشمكش رواني بين دو فشار كششي. شود رواني مي
مي) Push(يا رانشي و بغـض سرجمع اين كشـمكش در قالـب حـب.دنگير قرار خـودي

مي ستيزه و بنيادهاي فرقهطبقاتـ هاي قوميبن. شود جوي عليه غيرخودي ظاهر اي بـيشي  
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و ويرانگر از دستاوردهاي انساني مستعد به . هستنددام كشيدن انسان در دم اين نگاه مخرب

به،رؤياگرايان به تعصب بيولوژيك را  جاي همبستگي گروهي جاي تعهد، غيرت دگرستيز را

ميو غرور را به .نشانند جاي افتخار

ـ پاپيوليسم بي. استييگرا همان توده:و به ياييهمتا چون در پاپيوليسم و هاي نقشي
در اين صورت،. هاست حداقل،شود، پس مبناي تعامل انساني ها توجه نمي شخصيتي انسان

كهكف خصوصيات ايراني امـا چـون.گيـرد، مـورد توجـه قـرار مـيي اسـت ي ـگرا حـس،
بنـابراين بـه. شـوند مـي مـردم گرايان ميل به قدرت دارند، نيازمند از رخوت درآوردنِ توده

مي شكني عادتيگرا هيجان كه گاه عادت. ورندآ روي ي هيجاني بـاشكنبه اين لحاظ است
توهب(پارادايميـ انقلاب فكري بهموجهي كه مي اس كوهن بـه. شـود اشـتباه مـي،)بـرد كار
به بن به عـرق مـي بست رسيدن، تب عشق پاپيوليست محض نشـيند، ديـوار عشـق فـرو ها

و كين ريزد مي ميةو بغض . شود دگرستيز جايگزين آن

ـ غوغاسالاري كه معمولاً. است Mob-ruleترجمه مفهوم:ز در جوامع دچار فروپاشي
مي دولت مركزي وجود ندارد . شودو يا توان رسوخ در جامعه را ندارد، غوغاسالاري حاكم

. در بخشي از سومالي اين وضعيت حاكم است

ـ مشفقانه تويگرا معناي رقابت مفهومي است به:ح .م با مراقبت نسـبت بـه ديگـرانأي

سـت كـها پـژوه ايـن ادعاي اين دانـش. است Proactiveگاه معادل اين مفهوم در انگليسي
بنازلي نه صرفت نگاه و نـه فـدا شـدناًفكن رندانه ايراني، در شفقت است رقابت ليبرالـي

.صوفيانه

ـ جهان به اقتضاي:ي ميهنييگرا وطنط ناشـي هـاي ضرورتمفهومي مركب است كه
شـناختي البتـه فضـاي. شده حاصل آمـده اسـت جهانيـ بوميـ از تحولات در نظم فردي

،گرا در مدل هويت پروتكليو ماهيت كثرت فكني رندانهبنهي عملگرايانه در نظرييفراسو
 مركب حاوي مـاهيتي ثبـوتي اين مفهومِ. ساز تأمل نظري در اين خصوص شده است زمينه

Affirmative كه اين مفهوم مركب هم جاي نگاه غيريت. است گرايانه ساز ابراز اميد آن بوده
)Assertive (سـازي تحميلـيو هم جـاي غيريـتي آنارشيستي مدرن را بگيرديگرا در ملي 

)Imperial (را فرهنگ ان در اين نگاه، جهان. سنتي و سـاني وطني تجلي احتـرام بـه كرامـت
تو ميهن نام با مراقبت براي ديگرأدوستي تجلي اهتمام نهادين ملت براي تأمين توان رقابت
به.است مي سعدي در بيت زير اين مفهوم را :رساند خوبي

كه من اينجـا زادمسعديا حب وطن گرچه حديثي است شـريف مرد بخواري نتوان
ـ شهرياري در نظام اجتماعي.ي استشامي آموزبرخلاف نظام سلطنتي، بالذاته نظ:ي

 ايـن آمـوزش از منظـر فلسـفي، جلـوه تمثيلـي. شاهنشاهي، سياست ماهيتي آموزشي دارد

)=Analogy و نـه آمريـت خبرانـه را در آن راهـي اسـت نـه تقليـد بـي. دارد) قياس كردن
.را حكمفرمايانه

ـ كثرت ر:ي دموكراتيكيگراك حزبـي صـرف هاي سياسي كه يا بـه كثـرتيمژانواع
آنو يا علاوه هاي سياسي قائلند براي اعمال تفاوت نوعي توزيع قدرت سـاختاري بـهبه،بر

و كنفدراليسمستمركز، فدراليـ هاي عدم شكل .م، خودگرداني
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ـ عمل كه علاوههي ايراني اشاريگرابه نوعي از عمل:ي اخلاقييگرال بر دارد بر تاكيد
بيقابليت اجرا در فضاي نگاه غربـي،(.ه رعايت اصول اخلاقي نيز متعهدندي بودن اهداف،
عمل تلطيـف تصـميم،ييايراني پسارفتارگراهو در نگااست .............، عملييپسارفتارگرا

كف نگاه است ) دموكراسي(ي است كه در آن حاكميت انسانييسقف نگاه، حاوي فضا).و

د) تئوكراسي(در كنار حاكميت الهي ميير فضانيست، بلكه توضـيح. شودي متفاوت مطرح
شناسـي حاكميت الهي در حـوزه جامعـه. اعي استمهاي نظام اجت سياسي از مؤلفه نكه امرآ

و شـهررب.قرار ندارد، بلكه محيط بر آن است به شهر زميني كه دنيا را خلاف نگاه مسيحي
مييخدا شهي تقسيم و فضاي نهي استيخداركند، در نگاه ايراني، شهر زميني در حيطه و

مي گرايانهي اخلاقي به اقدام عمليگرا پس با اين تعبير، عمل. بيرون از آن كه اي اطلاق شود
آنـ شود تحقق آن در درون حيطه حاكميت الهي ديده مي نه بيرون از .و

و دگرگوني سياسـي زاده، سيفحسين.2 و بديل نوسازي، توسعه چهارده مدل رقيب
ـ جهاني در نظم حقوق  ـ بومي از: تهران( شده، بشري فردي انتشارات قـومس، زيـر چـاپ

.، بخش دوم، فصل چهارم)1386

.2008پژوه در دفتر كار دانشگاه كلمبيا، ژانويه مذاكره شخصي با اين دانش.3

4. B.C. Smith, Bureaucracy and Political Power, (Sussex: Wheatsheaf 

Books, 1988). 

و تفكر سيار، هويت چهل: زدگي جديد افسونشايگان، داريوش.5 فاطمه:ترجممتكه
.1380فرزان، نشر ولياني، 

6. Hossein Seifzadeh, �The Landscape of Protocol Identity in Caspian Basin 

Region (CBR)�, in: Bishkek, Kyrgyzstan, Social, Political, and economical Search 

in the XXI Middle Eastern Societies, Second International Congress, October 22-

24 2008. 

به نظريه روايتي از نگاه: فكني رندانه بنزاده، سيف حسين.7  پردازي، هاي رقيب ايراني

.)اجتماعي، زير چاپـ پژوهشكده مطالعات فرهنگي: تهران(

نشـر نگـاه معاصـر،: تهران( طاط ايران،اي بر نظريه انح ديباچهي،يطباطبا سيد جواد.8
1380.(

).1373نشر مركز،:تهران(ترجمه عباس مخبر،م قبله عالم،: ايرانفولر، گراهام.9

.11-13صص پيشين،طباطبائي، سيد جواد. 10

نشـر خـاوران، خـرداد: پـاريس( امتناع تفكر در فرهنـگ دينـي، دوستدار، آرامش. 11
1383.(

12. Gabriel Almond and G. Bingham Powell, Jr., Comparative Politics, 
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